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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91بهار  ـ 26  ـ ش8س 

  

  

  

  شناختي ژرفا دبستان نقد اسطوره

  )سآنيمو(= نمونة نرينه روان  بر بنياد كهن
  

  

  دكتر بهروز اتوني

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد قم 
  

  چكيده
و نقـاب   ) آنيمـا (= ، مادينه روان    )موسيآن(= ، نرينه روان    "سايه"،  "خود"نمونة   پنج كهن 

 شـناختي  هاي برجسته و بنيادين يونگ است كه كاركرد آنها در دبستان نقد اسطوره          نمونه از كهن 
  .نمايد بديل مي اي بنيادين و بي هاي اسطوره ژرفا براي گزارش و رمزگشايي اسطوره و حماسه

شـناختي و     هـاي نقـد اسـطوره      هـا در زيـر دبـستان        نمونه هاي نقد ادبي اين كهن     در كتاب 
گونـه تحليـل و       آيـد و هـيچ      پايـان مـي   ) تعريـف (= آيد و در اندازة شناختگي        شناختي مي  روان

  .شود دست داده نمي هشناختي ب نها در نقدهاي اسطورهكاركردي از آ
 )آنيموس(= روان   نرينهها نامزد به      نمونه ما، در اين جستار براي نخستين بار يكي از اين كهن          

  .نهيم  مي اي فراروي منتقدان ادبي هاي اسطوره گزاريم و كاركرد آن را در حماسه را مي

روان نرينـه نمونة  ست كه گزارش و تحليل ما از كهن  نمايد آن   در پايان، آنچه بايستة گفت مي     
  .پيشينه و نوآيين است  بي)آنيموس(= 

  

، دبستان نقد نمونه شناختي ژرفا، كهن ، دبستان نقد اسطوره)آنيموس(= روان  نرينه :ها كليدواژه

  .اي رواني، تصويرهاي كهن نمونه شناختي برون اسطوره
  

  2/11/89: تاريخ دريافت مقاله
  19/11/90:  پذيرش مقالهتاريخ

Email: behroozatooni@yahoo.com 
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  مقدمه

شـناختي ژرفـا    روشن ساختن اين نكتة نغز و بنيـادين، كـه دبـستان نقـد اسـطوره               
ترين پرسشي است كـه جـستار، پيرامـون آن فـراهم             چيست، به گمان من، بنيادي    

  .آيد مي
رد را فـراپيش    اي، دو رويك ـ    هـاي اسـطوره     من در برخورد با اسطوره و حماسه      

يكـي رويكـردي روانـي؛ كـه        : دهـم   دسـت مـي    هب) مكتب(= نهم؛ و دو دبستان     مي
ناممش؛ دو ديگر، رويكردي برون روانـي؛         مي "شناختي ژرفا  دبستان نقد اسطوره  "

  .نهم نامش مي "رواني دبستان نقد اسطوره شناختي برون" كه
ي يكـسره، روانـي و      ا  شناختي ژرفا، اسطوره، پديده    اگر در دبستان نقد اسطوره    

روانـي،   شـناختي بـرون    آيد، در دبـستان نقـد اسـطوره         دروني انگاشته و گزارده مي    
اي يكسره بيروني است و از ديدگاه علومي چون جامعـه شناسـي،               اسطوره، پديده 

  .شود مردم شناسي و تاريخ، بررسي و كاويده مي
اهـاي وجـود    شـناختي ژرفـا، برخاسـته از ژرف        اسطوره، در دبستان نقد اسطوره    

كـاود و      شناسـي آن را مـي       جايي رازناك و رمزآلـود؛ جـايي كـه علـم روان            ؛است
بايـست    شناس در اين دبستان، يعني دبستان ژرفايي، مي        رسد و منتقد اسطوره     برمي

هاي آنان را،     ياهاي همگاني يك قوم و تبار، يعني اسطوره       وكاو، ر  چونان يك روان  
روانـي،   شـناختي بـرون    در دبـستان نقـد اسـطوره      ، اسـطوره     اما .بگزارد و بازنمايد  

كنندة زندگي اجتماعي، اعتقادي، طبقاتي، شغلي و توليدي اسـت كـه در              منعكس«
روايـت  « و يـا     )191: 1383واحـد دوسـت     (» .قالب مثل و سمبول بيـان شـده اسـت         

گيـرد و آگـاهي       جمعـي را در بـر مـي        شفاهي مقدساتي است كـه تجـارب دسـته        
  )همان(» .كند ي ميجمعي را معرف دسته

يسي، كارل گوستاو يونگ، كه به راسـتي        وئپژوه س  بر پاية آنچه نوشته آمد، نهان     
هاي او بنيان و شالوده نهاده آمده        شناختي ژرفا، بر بنياد ديدگاه     دبستان نقد اسطوره  
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هـايي اجتمـاعي      هـا را پديـده      نمونـه  شناساني چون فريزر، كه كهـن      است، از مردم  
رسـند، فراتـر      هاي سپند، از نسلي به نـسل بعـدي مـي           يانجي آيين دانند كه به م     مي
داند كه بـه خـاطر سـاختار خـودِ          هاي رواني مي    ها را بسته    نمونه رود؛ و او كهن     مي

او همچنين بر   . روان، از رواني به رواني و از نسلي به نسل ديگر در حركت است             
  : آن است كه

 ماه، فصول باراني و ةتابستان و زمستان، اهلهمة فرايندهاي اسطوره شدة طبيعت، از قبيل «
غيره، به هيچ وجه، رمزي از اين رخدادهاي عيني نيستند؛ در واقع بيان نمادينِ درامِ دروني 

يابد، يعني در  اندكه هشياري انسان از طريق فرافكني به آنها دسترسي مي و ناهشيار روان
  )180: 1385گرين (» .شوند رخدادهاي طبيعت منعكس مي

  
  درآمد
را به خودآگاهي، ناخودآگـاهي فـردي، ناخودآگـاهي تبـاري و            ) ذهن(= روان  

  .اندبندي كرده  بخشناخودآگاهي همگاني
 »آگاهي« آيد،  گونه كه از نامش برمي    هاي درونِ خودآگاهي، همان     عناصر و مايه  

 ـاست؛ آگاهي انسان از خويش، به عنوان جز        ي از هـستي بـا تمـامي عواطـف و           ئ
 كـردنِ  آگـاه ) وظيفه=( خويشكاريِ ،؛ و چيزي كه در مركز خودآگاهي    احساساتش

 اسـت؛ كـه كمـابيش از    »من« بر عهده دارد، وجهان پيرامونِ او از خويش     را انسان
؛ و جايگاهش چونان مركزي از      شود  مي) فعال(=  كارا   ،زمان مدرسه رفتن كودكان   
  )12: 1389اتوني (. آيد خودآگاهي به نمود درمي

هـا و درهـم       زده  هـا و واپـس       نهفتـه  هـاي ناخودآگـاهي فـردي،       مايـه عناصر و   
شـناس   پزشك و روان   ترين روان   هاي نامي   ها و انديشه   بر بنياد ديدگاه  . هاست  كوفته

هاي رواني ما، كه سازندة بنيادين عناصر         تمامي تاريخ، زيگموند فرويد، از كارمايه     
  .است» من « روانيِ-اعي مكانيسم دف يكي،،ست اهاي ناخودآگاهي فردي و مايه

دهد كه انسان در ذهن خودآگاه خويش از چيـزي،            زمان رخ مي    آن ،زني  واپس
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هراس دارد و نگران است؛ پس، آن چيز را بـه بخـش ناخودآگـاهي فـردي خـود           
هـايي كـه بـراي هـر           به ديگر سخن، تمامي انديشه     .)310: 1385شكركن  ( فرستد  مي

ها، بـا اخـلاق و    فته نيست؛ و يا اين انديشه  انساني در زندگي آگاهانة خويش پذير     
است، بـه سـوي ناخودآگـاه فـردي     ) تضاد(= دين و آداب و رسوم او در ناسازي      

  .شود واپس زده مي
با دين و اخلاق وي در        يك انسان،  نمونه، انديشة دزديدن شيئي در ذهنِ     براي  

 بـه   دزدي بي شك، آن انديـشة       ؛ پس  اگر  او به دزدي تن در ندهد،          ناسازي است 
  .شود ، به ناخودآگاهي فردي فرستاده مي»منِ«ميانجي مكانيسم دفاعي روانيِ 

خودآگـاهي  » منِ«ميانجيِ    هاي ناخودآگاهي تباري و همگاني، بي       عناصر و مايه  
گونـه  آيد؛ به سخني ديگر، انسان در سامان دادن و پديد آوردن آنها، هيچ              پديد مي 

با زاده شدن هر كـسي، چونـان ارمغـاني          ) اتمحتوي(= ها    اين درونه . نقشي ندارد 
 بر آن    بتوان شود؛ و شايد از نگاهي فراگير،       جهاني به او پيشكش مي     سري و آن   آن

نـد؛ و   هـاي ناخودآگـاهي تبـاري و همگـاني، همـان غرايز             بود كه عناصر و مايـه     
نمونـه و غرايـز را       يسي، كارل گوستاويونگ، پيونـد در ميانـة كهـن         ئپژوه سو  روان
  : نمايد ان ميس بدين

وسيلة  هالبته، غرايز ب. شود حواس دريافت ميةوسيل هغريزه، كششي جسماني است كه ب
هاي نمادين، حضورِ خود را وسيلة نمايه هكنند و اغلب، تنها بها هم بروز مي پردازي خيال

شده منشأ آنها شناخته . ام ناميده» الگو كهن«سازند؛ و من، همين بروزِ غرايز را آشكار مي
خورند، حتا در جاهايي كه نتوان  نيست، اما در تمامي ادوار، و در همه جاي دنيا به چشم مي

يونگ  (.هاي نژادي ناشي از مهاجرت توضيح دادها و آميزشحضورشان را در تداوم نسل

1386 :96(  
سان  هاي جهان در   اي باشد كه در همة انسان       ، اين غرايز انساني اگر به گونه      اما

بايد بر آنهـا نهـاد؛ و اگـر         » هاي همگاني   نمونه كهن«يي يگانه يافته آيد، نامِ      و سيما 
اين غرايز انساني، در تبار و گروهي از مردمانِ سرزميني ديـده آيـد، بايـد آنهـا را                   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

15   ... /    شناختي ژرفا، بر بنياد           دبستان نقد اسطوره                        91بهار ـ  26 ـ ش 8س  

  .بدانيم»  تباريهاي نمونه كهن«
ناخودآگـاهي همگـاني و تبـاري هـر انـساني، داراي      : پس، فشردة كلام آنكـه   

هـاي    هـا و انديـشه     هايي شكل گرفته از دنياي بسيار كهن و بينش          دهتصاوير و پدي  
ريگي به ما رسيده است؛ تو گـويي         اجداد باستاني ماست؛ كه چونان ميراث و مرده       

 از ناخودآگاهي همگاني و تباري انسانِ ديرينه        ، روان به روان   ها، نمونه كه اين كهن  
  .واهد رسيدو كهن به ما رسيده است؛ و از ما هم به آيندگان خ

  هاي ويژه يونگ نمونه كهن
) مكتـب (= ست كه در دبـستانِ       ا اي  رشد رواني، پديده   پختگي و به  فرايند رسيدن   

كاونـد و     شناسي ژرفا، يونگ و دمسازان وي، بـه ژرفـي و نـازكي، آن را مـي                 روان
  .پژوهند مي

يـد؛    آ  اين پختگي و رشد رواني، از كوششي ارادي در خودآگاهي به دست نمي            
فرايندي ناآگاهانه و ناخواسته است؛ و مركزي كه اين كُنش طبيعي و غيرارادي،             و  
 )241 :1386يونـگ   ( است؛» خود«زند،    سر مي  آيد، و    سامان يافته، از آن پديد مي      اما

  .رسيم و ما در ادامه، آن را به فراخي برمي
 گيـرد؛ و در     رشد و پختگي رواني، از ناخودآگاهي همگاني و تباري آغـاز مـي            

 ، آن»مـن  «،رسد؛ به سخني ديگر به پايان مي، »من«خودآگاهي با پرورش و تربيت      
رسد كه كاروسـازها و رفتارهـاي         مي) اعتدال(= دي  نزمان در خودآگاهي به ترازم    

 ايـن   و ؛ساماني رهايي يابد    شدگي و بي  يدرون ناخودآگاهي همگاني و تباري از پر      
 درونِ ناخودآگـاهيِ همگـاني و   رخ نخواهد داد مگـر آنكـه سـازوكارهاي روانـي       

بهتر آنكه ناخودآگاهيِ ديداري و پيكرينـة       براي اين شناخت،    تباري شناخته آيد و     
نم كـه دو گونـه      آاي در اختيـار بگيـريم؛ زيـرا بـر           هاي اسطوره   آن را با نام حماسه    

 همـان كـه بخـش بنيـادين         ؛ يكـي ناديـدني    :ناخودآگاهي همگاني و تباري داريـم     
اي   هاي اسطوره   ازد؛ دو ديگر، ديداري و پيكرينه؛ كه همان حماسه        س  روانمان را مي  
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كنـدوكاو و   : تـوانيم بـدين برآينـد برسـيم كـه           پس، مي . هر ملّت و فرهنگي است    
ست از ديگري؛ و البته چـه بهتـر كـه            ا بررسي هر يك از آنها، پژوهش و كنكاشي       

  . بپژوهيم،بينيم و به نمود در آمده است  مي كهآنچه را
رشدي ترازمند و بهنجـار در روان، از ديـدگاه يونـگ و دمـسازان وي،                داشتنِ  

 يعنـي   :هاي ساختاري موروثي روان بشر      رويكردي همه سويه و همه رويه، به پاره       
اسـت؛  ) موسنيآ(=  »رواننرينه«و   )مانيآ(= »روان مادينه«،  »نقاب«،  »سايه«،  »خود«

رونـي انـسان را سـامان       كه در ناخودآگاهي همگـاني وجـود دارد؛ و رفتارهـاي بي           
، »مـن «آورد؛ و برقرار نساختن ارتباطي بهنجار با آنها از سـويِ              دهد و پديد مي     مي

هـاي بـسياري را بـراي انـسان بـه ارمغـان              نژنـدي  ، روان »خودآگاهي«يعني مركزِ   
يونــگ، هــر يــك از . دارد آورد؛ و او را از رشــد و پختگــي روانــي بــاز مــي مــي

روي كـه در روان      نامد؛ از آن    نمونه مي  گانه را كهن   جساختارهاي موروثي رواني پن   
  .ها دارد همة بشريت نهاده آمده است و كاركردي يكسان و همسان در روانِ انسان

آب و  : چونـان » اي نمونـه  تـصاوير كهـن   «گانه را بايد از      هاي پنج  نمونه اين كهن 
ايـد سـازندگان و     گانـه را ب    هاي پنج  نمونه اين كهن . جدا دانست ...  اعداد و  ،ها رنگ

درون ناخودآگـاهي    دهنـدگان رفتارهـاي بيرونـي جهانيـان دانـست؛ كـه از             سامان
همچنـين، ايـن    . دهـد  بـسيجد و سـامان مـي      همگاني اين چنين رفتارهايي را مـي      

سـازند و    اي را مـي    نمونـه  ست كه تصاوير كهن    ا هاي درون ناخودآگاهي   نمونه كهن
اني كه از دورترين روزگاران وجـود       آورند؛ تصاويري جهاني و همگ     در وجود مي  

  .اند داشته
هـا را    نمونه پژوه نامي، يكسان و همسان نبودن كهن       ، اسطوره 1روتون كنت نولز 

  :دارد اي، اين گونه روشن مي نمونه با تصاوير كهن
خواند و همين » نمونه كهن«هاي ناخودآگاه جمعي را  ، درونه1919يونگ، نخست، در سال 

_____________________________________________________________ 
1. Kenneth Knowles Ruthven 
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ياها، هنر و وسازند كه از طريق اساطير، ر اي را مي نمونه د كه تصاوير كهنها هستن نمونه كهن
اي، از اين نظر مهم  نمونه نمونه و تصوير كهنتمايز يونگ ميان كهن. ادبيات با آنها آشناييم

  .گيرند است كه منتقدانِ ادبي، اغلب، اين دو را با هم اشتباه مي
اي موروثي نيست؛ بلكه بيشتر،  راشاره به عقيدهنمونه، به منظو كهن: دهد يونگ، توضيح مي

شيوة كاركردي موروثي را در نظر دارد كه با طريق فطريِ سر از تخم در آوردن جوجه 
اي  نمونه ايم، صرفاً، تصاوير كهن آنچه ما در اساطير و ادبيات با آن مواجه. مشابهت دارد

هاي مغزمان به ارث  ساختار ياختهشناسانه در ما عين اين تصاوير را به گونة زيست. هستند
  )29 و 28: 1385روتون (. بريم بريم؛ بلكه، ظرفيت ساختن چنين تصاويري را به ارث مي نمي

هــاي روانــيِ ناخودآگــاهي همگــاني را بايــد پــس، ايــن گنجــايش و كارمايــه
(= هـا    آيد، نمايه  هاي رواني به دست مي     نمونه ناميد؛ و هرآنچه از اين كارمايه       كهن
اي بايد نام نهاد؛ هـر چنـد كـه، گروهـي             نمونه هاي كهن  انگاره ها و  و مايه ) يرتصو

نمونـه   اي را كهـن  اي، و اسـطوره  نمونـه  هـاي كهـن  هـا و نمايـه   ديگر، همة آن مايه 
  )162: 1385گرين (. شناسند مي

هـاي   نمونه  كهنبه هر رو، ما، پنج عنصر و ماية رواني ناخودآگاهي همگاني را،      
هـاي   هـا و انگـاره     هـا و نمايـه     نمونـه  نهـيم؛ تـا از سـاير كهـن         ام مي  ن ويژه يونگي 

  .اي جدا آيد نمونه كهن
شـناختي    در دبستان نقد اسطوره   «اي    يك منتقد اسطوره  ) وظيفة(= خويشكاري  

تبـاري پيكرينـه و ديـداري، يعنـي           آن اسـت كـه ناخودآگـاهي همگـاني و          »ژرفا
ها و تبارهـا       و پختگيِ رواني ملت     و فرايند رشد   ؛اي را بررسد    هورهاي اسط   حماسه

  .دمان تاريخ، روشن سازد و جهانيان را در سپيده
اي از   شناسـانه  چنـين گـزارش و تحليـل اسـطوره         نمايد كه اين  بايستة گفت مي  

پيـشينه اسـت و در      هـاي ويـژة يونـگ در ادب پارسـي نـوآيين و بـي               نمونـه  كهن
هـم در انـدازة شـناختگي         آن هاي نقد  ادبي پارسي يادكردي فشرده از آنهـا،          كتاب

آيد و هيچ روشنداشت و گزارش و تحليلـي در پيونـد بـا               فرادست مي ) تعريف(=
دهنـدگان   هاي ويژة يونـگ از سـوي سـامان         نمونه شناختي از اين كهن    نقد اسطوره 
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  .شود دست داده نمي ههاي نقد ادبي پارسي ب گونه از كتاب اين
 به چنين نقدهاي كـرداري، يكـي از         ما، در اين بخش از جستار براي در آمدن        

رسـيم تـا هـم       برمـي را   )آنيمـوس (= روان   هاي ويژه، نامزد به نرينه     نمونه اين كهن 
اي باز نماييم و هم ناخودآگـاهي        هاي اسطوره  كاركرد آنها را در اسطوره و حماسه      

  . تباري خويش را بهتر بشناسانيم-قومي
  )آنيموس (= روان  نرينه
 هر مردي، زني    رونِروان است؛ يعني اگر در د      مادينه) عكسِ  (=روان، واژونة  نرينه

  روان زيد، در درونِ هر زني، مـردي نـامزد بـه نرينـه     مي) آنيما(= روان با نامِ مادينه 
  .كند زندگي مي) آنيموس(= 

ست درون ناخودآگاهي، البته ناخودآگاهي زنـان، كـه          ا اي  نمونه روان، كهن  نرينه
نقشي بسيار برجسته و بنياديني را در فرايند رشد روانـي آنـان               روان، چونان مادينه 

  .رساند به سامان و انجام مي
هـا و   توانيم نام بنهيم؛ كُـنش  روان مي هاي مردانه در رفتار زنان را نرينه        آن كُنش 

جـويي و پرخاشـگري،       سـتيزه : آيد      رفتارهايي كه به روشني و آشكارگي ديده مي       
دارانـه و     هـاي جانـب     سياسـت و فنـĤوري، داوري      وارد شدن در پهنـة تجـارت و       

شـان همـين      لياقـت  « :اعتباركننـده چونـان     متعصبانه و بيمارگونه، اظهارنظرهاي بي    
كنم اين موضوع     من باور نمي  «،  »به اعتقاد من يك بيلچه، يك بيلچه است       «،  »است

 )62-59: 1374فريـدا   ( …رحمي، شجاعت و      ، سنگدلي و بي   ».زياني به آنها برساند   
  .رسد اي  است كه در زنان به آشكارگي و نمود مي هاي مردانه همة آن ويژگي

  : كند مان مي گونه ياوري روان، اين تر نرينه يونگ در شناختنِ بهتر و روشن
ها و  مقام است؛ از نوعي كه قضاوت آنيموس، بيشتر شبيه گروهي از پدران يا اشخاص عالي

تر اين  هاي دقيق در آزمايش. دارند  چرا را مقرر ميچون و هاي مقتدرانه، معقول و بي حكم
آميزي گفتار مشهور و عقايدي هستند كه كم و بيش و  هاي تحميلي، به طور اغراق حكم

اي از  اند؛ خلاصه روي هم رفته از كودكي به بعد به طور ناخودآگاه كنار گذاشته شده
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 شايسته و خودآگاه تصديق بلاتصور كه در هر زمان موجب از دست رفتن يك قضاوت
گاهي . شود اي ارائه داشته مي  و بلادرنگ عقيده)گونه كه اتفاق آن نادر نيست همان(شود  مي

گيرند كه در مفهوم عام اصطلاحاً منطقي ناميده  اوقات اين عقايد به خود شكلي مي
شوند كه شبيه تقليدِ مضحكي از تعليم و  گاهي آنها همانند اصولي ظاهر مي. شوند مي

گويد اين شبيه آن موضوع  اند يا هر كسي مي مردم اين طور عمل كرده هميشه«: اند ربيتت
  )61: 1374فريدا ( ».است

هـاي مردانـة درون زنـان پديـد آمـده از             پـذيرد كـه ويژگـي       يونگ با اينكه مي   
 ايـن امـر را بيـشتر برآينـدِ          امـا هـاي جنـسي نرينـه اسـت،          ها و هورمـون    كرموزم
دمـان    به ديگر سـخن آنكـه، چـون از سـپيده          . داند  ا مرد مي  هاي نژادي زن ب     تجربه

هـاي مردانـه در زن       اي از آن ويژگـي      تاريخ، زن با مرد زيسته است، پس، تا اندازه        
اي، بـا نـام       نمونـه  هايي مردانه پيدا كـرده اسـت و چونـان كهـن             راه جسته و جنبه   

زمان يافتـه و  سـامان و سـا   ) زنـان (= در ناخودآگاهي آنان    ) آنيموس(=  روان نرينه
  )59: 1354سياسي ( .ريشه دوانيده است

 استوارداشت و روشنداشتِ اينكه در درون هر زنـي، مـردي نهفتـه اسـت، آن               
اي يكسره دروني و ناخواسته، به مردان كـشش دارنـد و در               گونه به  ست كه زنان،  ا

بر بنيـاد    اينها،    اندازد و همة    فرجام نيز، همين كشش، زنان را به دامان مردان در مي          
  .رسد روان، به سامان مي نمونة نرينه كهن

  گونـه  يـن ا  را شناسي ژرفا، كـارل گوسـتاو يونـگ، مـرد درون زنـان              روان پدرِ
  : دنمايان مي

زن امروزي، از اين واقعيتِ غيرقابلِ انكار آگاه است كه او به بالاترين و بهترين چيزِ در 
هي، وي را به اين شناخت سوق يابد مگر در حالت عشق؛ و اين آگادست نميد خو
  .كند دهد كه عشق ورايِ قانون است؛ ولي در آن جا، حرمت عليه وي قد علمَ مي مي

  )136 : 1385يونگ ( .چيزي كه عشقِ زن خواهان آن است، مرد كامل است

  .شود و اين مرد درون خود اوست كه بر مردان بيرون فرافكني مي
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  )آنيموس (= روان نمونة نرينه نمادهاي كهن
زمـان كـه از ژرفـاي ناخودآگـاهي همگـاني بـه رويـة                روان، آن نمونة نرينـه   كهن

 هـر    در پدرِ  نخست، ،گردد  شود؛ و استومند و پيكرينه مي       خودآگاهي، فرافكني مي  
  .شود زني، نمادينه مي

موس نيهمان طور كه مادر، نخستين حامل تصوير آنيما براي پسر است، پدر، به تصوير آ
رسد اين ائتلاف يك شيدايي عميق و  دهد؛ و به نظر مي  صورت خارجي ميبراي دختر

كند، به طوري كه به عوض اينكه براي خود فكر و عمل كند،  ديرپا بر ذهن دختر اعمال مي
پيوسته از پدرش نقل قول خواهد كرد و كارها را در زندگي حتي تا ديرزمان به روش 

  )60 : 1374فريدا ( .پدرش انجام خواهد داد

 شـود، آن     نمادينه مي   ،)آنيموس(= روان   نرينه  نمونة پس، نخستين باري كه كهن    
بـا انـدكي ريزبينـي    . نمايـد   را بر پدر خويش فرافكني مي       آن دخترست كه    ا زماني

خواهيم فهميد كه هميشه دختران، به پدران خويش عشقي ويژه دارنـد و واژونـة               
همتـايي؛ و     شيفتگي جدا سـر و بـي      آن، پسران، به مادران خود شور و        ) عكسِ(= 

 پـدرِ  و   در پـسر و دختـر بـر مـا         روانِ روان و نرينـه    همة اينها، يعني فرافكني مادينه    
  .خويش
شـود    زمان كه به بيرون افكنده مي      دختر، آن ) آنيموس(= روانِ  نمونة نرينه  كهن

 نشيند؛ چرا كه دختر اين مرد درون خويش را بر نخستين مرد             درنگ، بر پدر مي     بي
 ـ           فرافكني مي  ،ش كه پدرش باشد   ا زندگي ش و  نكند و تا هميشه اين فرافكني بـر كُ

  .ماند پايدار ميو رفتار دختر، اثرمند 
، دختـران  بانو گشسب و زربـانو اي ايراني،  هاي اسطوره  نمونه، در حماسه  براي  

 خويش از هـر مـردي       پدرفرمان چنين سازوكار رواني، چونان      ه  مردنماي رستم، ب  
  .نمايند مردتر مي

  شناختي ژرفا رمزگشايي جنگندگي و سلحشوري زربانو و بانو گُشسب، بر بنياد نقد اسطوره

اگر خواسته باشيم جنگندگي و مردافكني زناني چون بانوگُشسب و زربـانو را در              
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روانِ نمونـة نرينـه    درنگ بايد به كهن     شناختي ژرفا بگزاريم، بي     دبستانِ نقد اسطوره  
ويژگـي  ) رواننرينـه (= مـردِ درون هـر زنـي        . كرد داشته باشيم  اينچنين زناني روي  

كـشي و   آيـد و ايـن ويژگـي كـين     دهـد و باعـث مـي     جويي زنان را مايه مي      ستيزه
رسد و مبارزاني چونان بانوگُشسب       زمان در زنان به اوج خويش مي       جنگاوري آن 

. فكني شود نمونه درست و همسان بر بيرون فرا       آورد، كه كهن    و زربانو را پديد مي    
اي چونـان سـردي،       روان داراي بارهـاي مردانـه     نمونـة نرينـه    به سخني ديگر، كهن   

؛ و از   اسـت  …جويي، شجاعت، اعتمـاد بـه نفـس و            لجبازي، پرخاشگري، ستيزه  
اينك اگـر آن  . پذيرد روان بر پدر انجام مي نرينه  نمونة سويي نخستين فرافكني كهن 

 بـر پـدري     ،اي  جويانـه و پرخاشـگرانه      ي ستيزه روان با چنين بارها   نمونه نرينه  كهن
هـم  ) پدر(= روان نيز، از بيرون      نمونة نرينه  شك، كهن   اينچنيني فرافكنده گردد، بي   

  .آورد  ستاند و كنش و رفتاري يكسره مردانه را در دختر پديد مي مايه مي
بر پايه آنچه نوشته آمد، شايد بتوان چنين گفت كه پرخاشـگري و كـشاكش و                

روان در نهاد هر زن يا دختري نهاده آمده          نرينه  نمونة نگندگي بر بنياد كهن   خوي ج 
 ليك، اين خوي جنگندگي اگر همسوي و همـسان و هماهنـگ بـر مـردي                 ،است

زمـان   اينچنيني با چنين خوي سلحشوري و جنگاوري فرافكنـده آيـد، آن       ) پدر(=
  .شم داشته باشيمتوانيم پديد آمدن زناني چونان بانوگُشسب و زربانو را چ مي

  بانوگُشسب و زربانو، نرينه رواني با بار جنگاوري و شـجاعت و سلحـشوري             
 ايـن دو دخـت، يعنـي رسـتم          )پـدر (= باب  زمان كه بر     نمونه آن  ند، اين كهن  راد

  ي درست و همسان است چرا كه رستم نيز، خود نمونة          ي آيد، فرافكني   فرافكنده مي 
نمونة اين دو دخـت بـا چنـين          پس، كهن . تس ا كشي و جنگاوري   برتريني از كين  

رسد و شخـصيت      ي درست و همبر و برابر، به اوج نيرومندي و توان مي           ي فرافكني
 اين دو دخت، بـه      باباينك بپنداريد كه    . گيرد  اين دخترانِ مردنما را در اختيار مي      

زمان ديگر دو دختـي سلحـشور و          آن ،فرزانه و فرهمند بود   بزرگمهر    جاي رستم، 
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هاي ويژة بانوگُشسب و زربانو را شاهد نبوديم و بار ديگـر    خاشگر با برجستگي  پر
شـد    نشست و شكوفا مي     روان يعني فرزانگي و دانشوري به بار مي        نمونه نرينه  كهن

 ــ ــه روب ــانويي بخــرد و فرزان ــا بانوگُشــسب و زرب ــن   هو ب ــوديم چــرا كــه اي رو ب
 آنهـا،   پـدر  رايمنـدي، از سـوي       آنها، يعنـي خردمنـدي و       روان    نرينه  نمونة كهن،بار

  .شد بزرگمهر، توانمند و برجسته مي
 هـا، رفتـار و كـنش انـسان را آن            نمونه همة سخن ما اينست كه فرماندهي كهن      

گيـرد كـه از سـوي     سويه و همه رويه در اختيار مي    اي برجسته و همه     گونه هزمان ب 
 و  ،ز سـويي  بـه سـخني ديگـر محـيط بيـرون ا          . ياوري گردد  محيط بيرونِ ياري و   

  .زند آدمي را رقم مي  ها از ديگر سوي، روي هم، كُنش و رفتارِ نمونه كهن
من، در روشنداشتِ سلحشوري بانوگُشسب و زربانو از عنصري بيروني به نام            

 روان ايـن دو بـانوي سلحـشور آن   سخن راندم و نوشتم كـه نرينـه      ) رستم (= پدر
ه از سوي پـدري سلحـشور كـارا و          زمان به نمودي توانمند و نيرومند در آمدند ك        

  گـون باشـند؛      شـمار و گونـه     ، عناصر بيروني تواننـد كـه بـي        امابرجسته گرديدند؛   
روانِ زنـان را     سلحشور نيـست كـه جنگـاوري نرينـه         پدرينمونه، اين تنها،    براي  

نمونـه   توانـد كهـن     مـي » جنـگ «سازد، بلكه عنصري چونان       نمادين و برجسته مي   
  .و بار سلحشوري و ستيزندگي آنان را كارا سازدروان در زنان،  نرينه

هاي   در جريان فعاليت زنان در خلال سال- كه آن عنصر مردانه در زنان است-اصل مذكر
يابد؛ اين موضوع هنگامي روشن شد كه زنان نشان دادند كه در  جنگ، تجليّ مثبتي مي

را كه قبلاً توسط مردان حفظ هايي  توانند به اندازة كافي اكثر موقعيت ها مي خلال اين سال
  )59 :1374فريدا ( .سازند شد، پر مي

هـا در هـر انـساني بـه           نمونـه  پس، بر بنياد آنچه نوشته آمد، برانگيختگي كهـن        
 بــانوي ةهــاي گونــاگوني وابــسته و همبــسته اســت و انگــار هــا و عامــل انگيــزه
  :گشاست بولن در اين زمينه ره شناس، شينودا اسطوره

ها  رشد اين دانه. هاي گياهان تشبيه كرد هاي نهفته در دانه ها را به طرح نمونه نشايد بتوان كه
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كننده،  مشروط است به وضعيت خاك وآب و هوا، وجود يا عدم وجود برخي مواد تقويت
 1386بولن ( .نيز استقامت آن دانه بخصوص توجه و يا غفلت باغبان، اندازه و عمق ظرف و

  )39 و 38: 
گـزاريم و     روان را مـي    نمونـة نرينـه    گرديم و نمادهاي كهـن      يبه سر سخن بازم   

روان، پس از    نمونة نرينه  ديگر اين نمادينه شدنِ كهن    ) مرحلة(= زينة  . نماييم  بازمي
تواند باشد؛ همان كـسي كـه خـواهران در پـيش              نيز، مي برادر    هر دختي، در   بابِ

برادران خويش را پيش    گاه سخن     ستانند؛ و گاه و بي      دوستان خويش از او مايه مي     
 همة  .ندپيوند ميشان، آن را به برادران خويش       نكشند؛ و براي استوارداشت سخ      مي

روان و فرافكني آن بـر بـرادر        نمونة نرينه  اين كاروساز رواني در زنان بر بنياد كهن       
  .پذيرد سامان مي انجام و

در نگـاه   دلـدادگي،   . شـود   فرافكنـي مـي    دلبـر    يا شوي   روان بر نماد ديگر نرينه  
روان  نمونـة نرينـه    ديداري و پيكرينة كهن توان با جنبة نخست را از سوي زنان، مي 

زنان، هميشه بـه سـوي      . دانست) برابر(= ، همسان و همرنگ و همبر     )آنيموس(= 
پـس بـر ايـن      . روانِ درونشان را دارنـد    هاي نرينه  آيند كه ويژگي    مرداني كشيده مي  

 از سوي زنان، كه يكباره بـا ديـدن آنهـا، بـا خـويش                برگزيده   گونه مردانِ  پايه اين 
نمونـة   ، نمـاد پيكرينـه و اَسـتومند كهـن         »خـواهم   هموست كه من مـي    «: گويند  مي

نمونـه، در ادب حماسـي پرشـور و         براي  . زنان توانند بود  ) آنيموس(= روان   نرينه
 ـ         نمونة نرينـه   گونه از فرافكني كهن    تپشمان اين  ر، كـم   روان زنـان را بـر مـردانِ دلب

  :همان عشق و دلدادگي در نخستين نگاه است نداريم؛ و اين، 
اي يكسره ناخواسته، روزي ناپـسري خـويش، سـياوش را             سودابه، به گونه   -1

بازد و سپس براي كـشيدن او بـه سـوي خويـشتن،              بيند و به او دل مي       در كاخ مي  
آويزد و بـه او       خواند و سرانجام گُستاخانه در شاهزاده مي        وي را به شبستان فرامي    

  )134 : 1374فردوسي ( .كند اظهارعشق مي
بينـد، در همـان نگـاه نخـستين،            منيژه، پس از آنكه بيژن را زير سروبن مي         -2
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  )282 :1374فردوسي ( .آيد گرفتار مي
بيند و دل به او        گلُنار، گنجور و كنيز اردوان، شبي از فراز بام، اردشير را مي            -3

رسـاند؛    ا كمند، خويش را به او كه در خواب اسـت مـي            سپس، عيارانه، ب  . دهد  مي
  )519: همان( .آگاهاند و را ميا از دلدادگي خويش كند و ميوي را بيدار 

دمـان، شـاپور ذوالاكتـاف را در           مالكه، دخت طاير غساني، به هنگام سپيده       -4
  )545: همان ( .آيد  بيند و در يك نگاه شيفتة وي مي  مي كنار دژ

ت ماهيارِ گوهر فروش، در نخـستين ديـدار، بـه بهـرام گـور دل                 آرزو، دخ  -5
سـرايي از عـشق       گيرد؛ و در ميانة چامه      سپارد و در وصف او، چامه سرودن مي         مي

  )581 و 580: همان ( .گيرد خويش به وي پرده برمي
عـشق در نگـاه      نيـز، ، اثر شاعرانه و هنرمندانة اسـدي توسـي          نامه گرشاسبدر  

  .بينم نخستين را مي
 دخت گورنگ شاه، شـاه زابـل، جمـشيد را بـه در بـاغ                 سمن ناز،  زمان كه  آن

  آيد؛ و  بيند، فريفته و شيداي او مي مي
ــد    ــگ ش ــر در جن ــش مه ــا دل ــان ب  چن

  
ــگ شــد     ــر جــانش جــاي  خــرد تن ــه ب  ك

  )25 : 1354اسدي (          

اي، در نگاه نخـستين،   هاي اسطوره همگي مرداني كه زنانِ پرشور و شرِ حماسه     
  نمونـة  آيند، نمودي بيروني و اَستومند تواننـد بـود از كهـن    فته و فريفتة آنان مي    شي

به ديگر سخن آنكه، همگي مرداني كه زنان در نخستين نگـاه،            . روان آن زنان  نرينه
  .ندهستروانِ آن زنان نمونة نرينه شوند، نمادِ كهن دلدادة آنان مي

  ) : آنيموس(=روان بار نرينه روي و سوي ويرانگر و زيان
  بين زن   بستن چشم راستيـالف 
  ناپذيري  لجبازي، سردي، دسترسـب 
   راندن فرزندان به سوي خطر و مرگـج 
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   سنگدلي ومرگباري  ـد
   رسيدن به پوچيـهـ 

  زن  بين  بستن چشم راستي-الف
روان بايد بدان پرداختـه     بار نرينه  اي كه پيش از در آمدن به روي و سوي زيان            نكته
 ـ«روان،   مادينـه ) خلافِ(روان، بركامة   ست كه نرينه   ا  آن ،آيد نـدرت بـه صـورتِ      هب

و همين نكته، آن خطري را       )285 : 1386يونگ  (؛  »كند  تخيلات جنسي نمود پيدا مي    
روان در زنـان در وجـود       سـازد، نرينـه      مـردان پديـد مـي      روان در روانِ   كه مادينـه  

، تخيلات شهواني است؛ كـه      )مانيآ (= روان ترين نمودِ مادينه    روا و رايج  . آورد  نمي
يعني بر بنياد تخيلات شهواني،     . بار و ويرانگر خواهد بود     اگر لگام زده نشود، زيان    

شود كه در نگاه نخـست، و نخـستين برخـورد،             اي فرافكن مي    گونهه  روان ب مادينه
كنـد   و فكر مـي است جويش بوده و  همان زني است كه در جست      »او«مرد، پندارد   

اش   شـود كـه همـه ديوانـه        مـي اش    و چنـان شـيفته    است  شناخته    ا از پيش مي   او ر 
سـت كـه     ا خوانند؛ و همة اين شيدايي و شورِ پرتپش بر بنيادِ تخيلاتي شهواني             مي

روان در زنـان بـه گونـة        روي كـه نرينـه     ، از آن  اما. گرايد  در فرجام به شكست مي    
روان، زنان  يني كه بر بنياد نرينه    يابد، پس، آن نگاهِ نخست      تخيلات شهواني نمود نمي   
پـذيرد    سازد، بر پاية شهوت و نيازهاي تني سامان نمي          را عاشق و شيفتة مردان مي     

هاي جنـسي خـود گـردد،         و اين خطر كه زن از سوي نرينه روانش قرباني كشش          
اي   گونه روان در زنان به   بار و ويرانگر نرينه     سوي زيان  اما. رسد  كمابيش به هيچ مي   

  :  پابرجاست و آن اينكه ديگر،
شود، و  هاي مذكر فرافكنده مي در مسير جريانِ طبيعي توسعه، آنيموس، بر بسياري از شكل

پندارد كه مرد مورد نظر  هنگامي كه اين فرافكني صورت گرفت، يك زن به طور قطع مي
و ) بيند به عبارت ديگر، وي را در قيافة آنيموس مي(كند  همان گونه است كه او مشاهده مي

 اين گرايش در .گونه كه واقعاً هست قبول كند را همان اوتقريباً برايش ناممكن است كه 
مادامي كه مرد با پندارهايي كه زن دربارة . تواند بسيار پردردسر باشد هاي شخصي مي ارتباط
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: 1374فريدا ( .او ساخته است مطابقت كند، ارتباط آن دو راهي هموار را طي خواهد كرد

60(  
روان  هاي زيانبار نرينه   ها و سوي   توان يكي از روي     بر بنياد آنچه نوشته آمد، مي     

تـوان    ؛ و از همين جاست كه مـي       »بينِ آنان دانست   بستن چشم راستي   «را در زنان،  
زمان كـه    آن. هاي نافرجام زنان را جست و شناخت        ريشه و بن بسياري از ازدواج     

گونه شايـستگي نـدارد، نيـك        گران هيچ دختري بر سر گزينش مردي كه از ديد دي        
روان خـويش بـه    نمونـة نرينـه    شك، بر بنياد كهـن      فشرد، بي   ايستد و پاي مي     در مي 

رود كه به زودي، پـشيمان و زيانبـار، از            زند و بيم آن مي       دست مي  يچنين گزينش 
  .اين گزينش باز گردد

تـر    را روشن  روانبين زنان از سوي نرينه      اگر خواسته باشم بستن چشم راستي     
روان، در   نمونـة نرينـه     ساخته و پرداختة كهـن     و رساتر بگزارم، بايد بگويم كه مردِ      

سـت؛   ا  برگزيده آمده از سوي او در بيرون، يكـسره در ناسـازي            درون زن، با مردِ   
 كه  كوشد ميروان، زن   نمونة نرينه  ليك، بر بنياد فرمانروايي و فرماندهي همين كهن       

خته پرداختة درونِ خـويش را بـر مـرد برگزيـده آمـدهِ از       هاي مرد سا    همة ويژگي 
پنـدارد او همـان مـرد         سوي خود، بپيوندد و برابر سازد و از همين روست كه مي           

گـردد كـه ايـن        دهد و آشكار مي     زمان روي مي    آن ،، دشواري اماآرزوهاي اوست؛   
اهنگي برابري و هماهنگي و همساني مرد دروني و مرد بيروني به نابرابري و ناهم             

  .بين زن، آشكار شود بدل آيد و بسته آمدنِ چشم راستي
البته ناگفته پيداست كه هميشه اين مرد دروني با مـرد بيرونـي بـه نـابرابري و                  

روان زن، بهترين مرد را در دنيايِ بيـرون         گرايد و چه بسا كه نرينه       ناهماهنگي نمي 
جيده انجـام پـذيرد؛     براي زن برگزيند، و به سخني ديگر فرافكني  درسـت و سـن             

كه پيوند خجسته و ميمـون رودابـه بـا زال اينچنـين بـود؛ و گـزارش آن                    همچنان
  . گذشت
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  ناپذيري  لجبازي، سردي، دسترس-ب
روان  ناپذيري در زنان، از سـوي نرينـه        هاي لجبازي، سردي و دسترس     همة ويژگي 

نمونـة   كـه كهـن   زمـان    راستي، آن  به. )285: 1386يونگ  ( آيد  آنها، ساخته و پديد مي    
هاي كنشي و رفتاري در زنان بـه نمـود             چنين ويژگي  ،آيد  روان برانگيخته مي   نرينه

  .آيد مي
شايد بتوان لجبازي و استوارگامي زناني چونان گردآفريد و شـيرين را در ايـن        

  .شمار قرار دهيم
پرست اسير خواستة سـهراب       نيه است كه چونان سربازي م     تگردآفريد، درس 

 حركـت او حركتـي بـر    اماو ارج زن ايراني را به روشني نشان داد؛ نگرديد و آب    
 روانش بود كه در برابر خواستة سـهراب، تـاب آورد و گـام               هنمونة نرين  بنياد كهن 

  )114 : 1374فردوسي ( .فشرد
تن در ندادن شيرين به خواسته ناپسري خويش، شيرويه و مردن در كنار همسر خويش، 

  )792-790: همان( .روانِ شيرين تواند بودنهخسرو، حركتي بر بنيان نري

ناپذيري اين دو تن، يعني گردآفريـد و          البته، شايد سردي و لجبازي و دسترس      
روان، زيانبار و ويرانگر دانست، چـرا كـه           نرينه  نمونة شيرين را نتوان از سوي كهن     

دارد؛ و در  هايي در شيرين، عـشقِ وي را بـه خـسرو پـاك نگـه مـي        چنين ويژگي 
  .كند ردآفريد، از گرفته آمدن خاك ايران از سوي تورانيان، جلوگيري ميگ

نمونـة    زن را كـه بـر بنيـاد كهـن          ي، اگر بخواهيم زيانبـاري ايـن سـردرفتار        اما
 نشان دهيم بايد از سردي رفتار هماي بـه پـور خـويش              ،گيرد  روان انجام مي   نرينه

  .رانيم كه در پي، گزارش آن خواهد آمدبسخن 
   فرزندان به سوي خطر و مرگ راندن-ج

.  است روان در زنان   نرينههاي    ويژگي راندن فرزندان به سوي خطر و مرگ يكي از        
روي و سويي يكسره ويرانگر و زيانبار است كه بـه           اين ويژگي    )288: 1386يونگ  (
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پذيرد و به ندرت بـه خودآگـاه او راه            اي ناخودآگاهانه در روان زن انجام مي        گونه
  .يابد مي

اي روشـنگر از       نمونـه  ،، از دمسازان و هنبازانِ يونـگ      1ري لوييز فون فرانتس   ما
  : دهد  روان را به ما نشان مياين روي و سوي ويرانگر نرينه

 نشانم ،بار، پيرزني ساده، عكسِ پسر خود را كه در بيست و هفت سالگي غرق شده بود يك
كه  به هر حال بهتر از اينستدهم؛ چون  من، داشتنِ اين عكس را ترجيح مي: داد و گفت

  )288: 1386يونگ ( .دادم  او را به زنِ ديگري مي خودم،

توانيم در  روان را در درون زنان، مي    اي از اين روي و سوي ويرانگر نرينه           نمونه
   : بيابيمشاهنامه

 تاج و تخت شاهي را براي خويشتن نگه خواهد ميروي كه هماي، همسر بهمن، از آن
كه در شكم هماي است نرسد، نوزاد تازه به دنيا  بر وصيت بهمن، به فرزند او دارد؛ و بنا

صندوق در راه به تنة . سپارد نهد و به آب مي آمدة خويش، به نام داراب را در صندوقي مي
 .آورد دارد و نوزاد را از آن، تندرست بيرون مي كند و گازري آن را برمي درختي گير مي

  )472 : 1374فردوسي (
روان وي بـه سـامان       نمونـة نرينـه     بر بنياد كهـن    ،ين كرداري از سوي هماي    چن

روان اوست كه او را به انجـام چنـين           نمونة نرينه  و اين برانگيختگي كهن   . رسد  مي
  .انگيزد اي برمي كردار سنگدلانه

   سنگدلي و مرگباري -د
يرانگر روان، چون روي و سوي پيشين، بسيار و        نمونة نرينه  اين روي و سوي كهن    

روانِ خويش بـه كـشتن ديگـران         نمونة نرينه  است تا بدان پايه كه زن بر بنياد كهن        
سـازد؛ و در    يازد؛ و يا از مرگ ديگران، خمي بر ابروي خويش وارد نمي             دست مي 

  )288 و 278 : 1386يونگ ( .برد جاي جايي خود آرزوي مرگ ديگران را نيز مي
 يكـسره   شـاهنامة شنداشت سخنمان از    روشن از اين دست را براي رو      اي   نمونه

_____________________________________________________________ 
1. Marie-louise von franz 
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  :توانيم فراچشم آوريم  فرّ و فرهنگ مي
اج با  و شويِ خويش، به ازد    ، چون گردوي، گرديه را به شرط كُشتن گُستهم        -1

سازد، وي مسئلة خواستگاري شـاه را از خـود، بـه شـرط                خسروپرويز اميدوار مي  
 و چون آنان را به اين       نهد  هلاك كردن شوي، با پنج يار وفادار خويش در ميان مي          

كند و سـرانجام بـه شبـستان           گستهم را خفه مي    ،شان بيند، به ياري    كار خرسند مي  
  )765 : 1374فردوسي ( .يابد شاهي راه مي

دارد تـا بـا        محبوبيت مريم نزد خسروپرويز، سرانجام شيرين را بـر آن مـي            -2
 ـ .  كار رقيب خويش را بسازد    ،زهر صر، مـريم، از  او پس از مسموم كردن دختـر قي

  )774: همان( .آورد سوي پرويز جاي و مقام او را در شبستان زرين به دست مي
ي كه آبروي خـود را بـر آب         نزما ن   سودابه، همسر كاوس كي، سنگدلانه، آ      -3

گيرد، به ناپـسري      بيند و بيم رسوايي خيانت به شوي سراسر وجود او را فرامي             مي
آيد؛ مرگـي كـه بـه هنگـام بـر       ي راضي ميبندد و حتا به مرگ و  خويش بهتان مي  

  ،اما )140ـ132: همان(. وش از آتش، تواند كه رخ دهدگذشتنِ سيا
ــود  ــزدان بـ ــاك يـ ــشايش پـ ــو بخـ  چـ

  
ــش و   ــود دم آتــــ ــسان بــــ  آب يكــــ

  )140 :همان(                           

 همچنـين سـنگدلانه فرسـتادن       ،كـشيِ گرديـه و شـيرين       كُشي و هـووي     شوي
 خويش را به كام مرگ، همگي كردارهايي هستند كه در زنان بـر              سودابه، ناپسري 

آيـد؛ و ايـن كردارهـا، چيرگـي           پديد مي  )آنيموس(= روان  بنياد برانگيختگي نرينه  
  .دهد  نشان مي، زنان روان را در روان نرينه
   رسيدن به پوچي–هـ 

روان وي   نمونـة نرينـه    شـك، كهـن     رسـد، بـي     زمان كه زني بـه پـوچي مـي         آن
نمونة نرينه روانـش چـه        زير سلطه و چيرگي كهن     ،گيخته آمده است و آن زن     بران

  .بسا كه به خودكشي دست يازد
آورد كه ممكن است به  وجود مي ه گاهي چنان حالتِ انفعالي ب،افكار ناخودآگاه عنصر نرينه«
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در اين گونه . فلج شدن احساسات يا احساس ناامني شديد و احساس پوچي منجر گردد
چرا . يا تو بيچاره«: گويد هاي دروني زن نجواكنُان مي ترين بخش  عنصر نرينه از ژرفموارد،

 اين همه زحمت چيست؟ زندگي هرگز بهتر از اين نخواهد ةكني؟ فايد همه دوندگي مي اين
  )1288: 1386يونگ  (».شد

 خودكـشي جريـره و      ،گرايـي، سـرانجام     هاي پوچ   و تواند بود كه چنين انديشه     
فردوسـي  ( ؛ چرا كه، جريره پس از مـرگِ پـورش، فـرود؛           باشدايه آمده   شيرين را م  

 بـه ميـانجي     ،)791: همـان (  جان دادن شويش، خـسرو      و شيرين، سپسِ   )211: 1386
  .نندك دشنه و زهر هلاهل، خودكشي مي

  )آنيموس(= روان روي و سوي ارزشمند و كارسازِ نرينه
شـك روي و       ويرانگـر دارد، بـي     روان روي و سوي زيانبـار و       نمونة نرينه  اگر كهن 

  .سويي ارزشمند و كارساز نيز دارد
   خِردورزي، خلاقيت و استواري روحي ـالف 

  زيستن؛ و آينده را پيش گفتن) روحاني(=  مينوَي  ـب
  شجاعت  جنگاوري و ـج
   خردورزي، خلاقيت و استواري روحي-الف

ت بصـلا « بخـشيدنِ    ،روان نمونة نرينـه   هاي سودمند و برجستة كهن     يكي از ويژگي  
روان با برانگيختـه آمـدنِ       نمونة نرينه  كهن.  به زنان است   )293: 1386يونگ  ( »روحي

پردازد كه بـه آشـكارگي در ميانـة            شخصيتي مي  ،سوي و روي ارزشمندش، از زن     
يان شايد در ميانة همه زنان ادب حماسي ايران        .يابد  هزاران مرد نمودي برجسته مي    

، هيچ زني در داشتن خردورزيِ توأم با خلاقيت و اسـتواري            مايه پايه و فزون   برين
  .، همسر مهرابِ كابلي و مام رودابه نرسد»سيندخت«روحي به پاية 

سيندخت، با هوشياري ويژة خويش، از آمد و شد كنيزكي در مشكوي رودابـه              
 حـضور وي در مـشكوي   ةخوانـد و از انگيـز   شود؛ او را به نزد خود مي     نگران مي 

آور زال و رودابـه اسـت، در برابـر پرسـش              كنيـزك كـه رازدار و پيـام       . پرسـد   مي
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سـكوت كنيـزك، سـيندخت را بـه خـشم           . گـشايد   سيندخت لب به سـخن نمـي      
زن، كـه سـيندخت را خـشماگين        . دهـد   آورد؛ از اين رو، او را به كيفر بيم مـي            مي
 سيندخت، سـخن كنيـزك را     . گويد كه كالايي براي فروش همراه دارد        يابد، مي   مي

پردازد و انگـشتري زيبـا نـزد وي           جوي زن مي  و به جست  ،پذيرد و از اين رو      نمي
هـاي    شود؛ زن از بيم خشم سـيندخت دروغ         بدگماني سيندخت بيشتر مي   . يابد  مي

. مهر رودابه و زال آشكار نيايـد      ه  كند تا مگر او آرام گيرد و راز سر ب           ديگر ساز مي  
روم تـا از   م كه به خانة بزرگـان مـي  من زني هست  : گويد  از اين رو به سيندخت مي     

شود و از     سيندخت، به دختر خويش، رودابه، بدگمان مي      . خرند من جامه و گوهر   
 .كنـد    كنيزك، ديگر بار سكوت مي     .داند به او بازگويد     خواهد هر چه مي     كنيزك مي 

گاه رودابه را بـه نـزد        كند و آن    سيندخت، برافروخته، كنيزك را سخت سياست مي      
پـروا،    رودابـه، بـي   . خواهـد تـا راز دل، بـه مـام بگويـد             اند و از او مي    خو  خود مي 

انديشد كـه رودابـه و        سيندخت به راهي مي   . نماياند  دلدادگي خويش به زال را مي     
از اين رو، در اين باره بـا مهـراب، شـوي خـويش، سـخن                . زال همديگر را ببينند   

آيد   فته و افروخته مي   گويد؛ مهراب با شنيدن داستان دلدادگي دختر خويش، آش          مي
مهراب از خـشم منـوچهر شـاه نيـز، بيمنـاك       . رودابه را خواهد كُشت   : گويد  و مي 

. توانـد مايـه خـشم منـوچهر شـاه شـود             داند چنين عشقي، مـي      است، چرا كه مي   
داند كه خود     خواند و چارة كار را در اين مي         سيندخت، مهراب را به آرامش فرامي     

خواهد كـه بـه       رود و از او مي      به نزد رودابه مي    ، او به نزد سام رود؛ از سوي ديگر      
ــ ــاب رود و همداســتاني وي را ب ــزد ب چــون مهــراب، راهنمــايي . دســت آورد هن

 سـيندخت، شـادمان آمـاده    ،پذيرد سيندخت و درخواست و خواهش رودابه را مي       
د تا به سوي دربار سـامِ نريمـان رود  و راز دلـدادگي رودابـه و زال را بـه                      شو مي

او، براي ايـن كـار      . برافكند و پيمان آرامش حكومت مهراب را از او بگيرد         صحرا  
بسيجد و بـه سـوي سـام گـسيل            خواند و كارواني از ارمغان مي       لشكريان را فرامي  
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هاي فـراوان و در خـوري نثـار او           سيندخت، ارمغان . پذيرد  سام، او را مي   . شود  مي
مانـد، آن دو      يندخت، خيره مـي   آور س   سام، در برابر اعتماد به نفس شگفت      . كند  مي

 پيماني از سام براي به دور       ن سيندخت، پس از گرفت    .نشينند  گو مي و با هم به گفت   
شناسـاند و   ماندن او و حكومت شويش از بـدگماني شـاه، نخـست، خـود را مـي            

سـيندخت از عـشق     . مام همان دختري اسـت كـه زال، دلبـستة اوسـت           : گويد  مي
دل سـام، از سـخنانِ وي گـرم و اميـدوار            . انـد ر  پرشور اين دو به هم، سخن مـي       

بخـشد و كمـابيش بـا پيونـد و            سام، هداياي فراواني بـه سـيندخت مـي        . شود  مي
سيندخت، شاد و پيروز    . دهد  نشان مي  زال و رودابه موافقت   ) عروسي(= اني  گيوپ

گـردد؛ و بـه وي مـژده          گويد و به نزد مهراب باز مـي         و سربلند، سام را بدرود مي     
  .دهد ن ماندنِ حكومتش را ميمادراَ

بينند،   سرانجام، با تدبيرهاي هوشيارانة سيندخت، زال و رودابه، همديگر را مي          
او بـه  . ورزد  از هيچ كوششي دريغ نمي،ليك پيش از آن، سام نيز، در پيوند اين دو 

منـوچهر بـه يـاري      . گيـرد   اني را از او مـي     گ ـرود و پروانـة پيو      ديدار منوچهر مـي   
يابد كه اين پيوند، پيوندي فرخنده تواند بود و از ايـن رو، بـه                 ، درمي رهامش ستاره

  )60-45: 1374فردوسي : به. ك.ر( .دهد زال تن در مي پيوند رودابه و
هـاي يكتـاي     تا همة ويژگي    چنين بلند نوشته آمد،      روي اين  اين داستان، از آن   

. دهـد   آيد، نـشان      ييك زن را كه به ميانجي برانگيختي نرينه روانش به نمود در م            
ســت كــه در وجــودِ  ايي خلاقيــت و اســتوارگامي، همــة آن چيزهــا خردمنــدي،

ند و دو شـيفتة     كسيندخت ماية آن گرديد كه از رخدادي تيره و مرگبار جلوگيري            
  .م برساند هشوريده را به

پاسداشت و گراميداشت سـيندخت      دكتر سرامي،    روزگارمان، پژوه هم  شاهنامه
  : نويسد ميگونه  را، اين

 با عواطف زنانه و مادرانه در شخصيتِ اين زن، به راستي ،آميزش خردمندي و وقار
او، در نهايت زيركي و كارداني، كار عشق دختر خويش رودابه را با : برانگيز است تحسين
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زبان و برخوردار از توانايي   زني است چيرهاو. آورد زادة ايراني به سامان مي پهلوان زال، جهان
سيندخت، شهبانويي استوار، مادري سزاوار و . مزاج خويش ام كردن شوي سركش و آتشر

  )836: 1383سراّمي ( .همسري وفادار است

  و آينده را پيش گفتن زيستن) روحاني(=  مينَوي -ب
آنـسري در   هاي فَروري و  زيند؛ و انديشه مي) روحاني(= زمان كه مينوَي   زنان، آن 
آينـد      نرينه روانشان، به كردار در مي       نمونة ادِ برانگيختگي كهن  پرورند، بر بني    سر مي 

  .انديشند و مي
تواند به انكشاف نهفته در شرايط عيني شخصيتي و فرهنگي  زن، از طريق عنصر نرينه مي

و در اين صورت البته عنصر نرينه . تري دست يازد خود، آگاهي يابد و به زندگي روحاني
 كه ،زن بايد شهامت و فراخي روح.  دست بكشد،ناپذير  انعطافبايد از بيان عقايد مطلقِ

   شك در باورهاي مقدس وي است را دارا شود و تنها در اين صورت است كه ميةلازم
 همساز ،افتند اش در تضاد مي تواند با ناخودآگاه خود به ويژه وقتي با عقايد عنصر نرينه

هاي او را درك  تواند خواسته  زن ميشود و متجلي مي» خود«شود و بدين سان است كه 
  )294 و 293: 1386يونگ ( .كند

 شـهواني نمـود   -هاي جنسي  انديشه  روان در مرد به گونة     نمونة مادينه  اگر، كهن 
 )285: همـان ( »نهفتة مقـدس «روان در زن به گونة باورهاي نمونة نرينه يابد، كهن   مي

  .آيد پديدار و ديداري مي
نمونـه را همگنـان در مامـشان تواننـد ديـد و               كهـن  نمود روشن و آشكار اين    

  زمان كـه دلبـستگي خـويش را بـه نمـاز و نُبـي                بيشينة مامان ايراني، آن   . شناخت
نمونة نرينـه روانـشان را آشـكار         راستي، كهن  بهدهند،    و زيارت نشان مي   ) قرآن(= 
  .سازند مي

  شناختي ژرفا ستان نقد اسطورهنقد شخصيت فرانك، بربنياد دب
اي ايرانـي، چونـان سـيندخت، رودابـه،           هـاي اسـطوره      برآنم كه مامانِ حماسه    من

هـاي مينَـوي و آسـماني در           همگي سرشت  …تهمينه، جريره، فرنگيس، كتايون و      
آيـد؛ ليـك، اگـر          هـاي آنـان ديـده مـي        نشخويش سرشته دارند و در رفتارها و ك       
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شـك،    يژه گردانيم، بي   و ،اي مينوي   بخواهيم يكي از اين مامان را در داشتن روحيه        
نمونـة  بايد از فرانك نام ببريم؛ يگانه زني كـه روي و سـوي مينـوي بـودن كهـن                  

   .شود آيد و استومند مي روانش به نمود در مي نرينه
زمان كه جـان شـيرين دردانـة خـويش را در چنگـال پتيـارة سـترگ،                   آن  فرانك،  

را به نزديك مردي ديني، بـر        با زحمتي بيرون از توان، او        ،يابد  دهاك، رفته مي    اژي
  )15 : 1374فردوسي : به. ك.ر( .سپارد برد و بدو مي فراز البرز كوه مي

ديـن، در    مرد ديني و كردار فرانك، يعني سپردنِ پور خـويش بـدان مـرد پـاك               
  .روانِ فرانكنمونة نرينه شناختي، نمادي تواند بود از كهن دبستان نقد اسطوره

روان، در زن، بـه وي      نمونـة نرينـه    وشـته آمـد، كهـن     سان كه از اين پيش ن      بدان
هـاي مـذهبي و مينـوي وي     دهـد و مايـة بـسياري از تجربـه     استواري روحي مـي   

تواند پرده از رازها برگيرد و رخدادهاي آينده را پيش            شود؛ تا بدانجا كه، او مي       مي
   :چنين بود  همچنانكه فرانك اين،)293: 1386يونگ ( بگويد؛

آنكه پور خويش، فريدون را بر فراز البرزكـوه بـه مـرد دينـي                   فرانك، پيش از  
 دردادنه خـويش    برد و نگهبانيِ     پناهد، او را به مرغزاري مي      ،بسپارد تا وي را جان    

  شير دادن بـه وي را بـه گـاوي          ) وظيفة(=  و خويشكاري    ؛را به نگهبان آن مرغزار    
نژادِ بدگو،   افتد شاه تازي    ي، پس از زماني، در دل فرانك م       ليك. سپرد  برمايه نام مي  

رود و بـه نگهبـان    بـه مرغـزار مـي    رو از ايـن . دهاك، برمايه را خواهد يافـت     اژي
  :گويد مي

ــشه ــه انديــ ــزدي كــ ــم ايــ  اي در دلــ
 همــي كــرد بايــد؛ كــز آن چــاره نيــست 
ــتان  ــاك جادوســ ــي از خــ ــرّم پــ  ببــ
 شــــوم ناپديــــد از ميــــان گــــروه   

  

ــردي    ــت از ره بخـــ ــراز آمدســـ  فـــ
 سـت  ا وانـم يكـي   كه فرزند و شـيرين ر     

ــتان  ــوي هندوسـ ــسر سـ ــا پـ ــوم بـ  شـ
 مـــر ايـــن را بـــرم تـــا بـــه البرزكـــوه 

  )15: 1374فردوسي (              

گويـد و بـراي       روان خويش، آينده را پيش مـي      نمونة نرينه  فرانك، بر بنياد كهن   
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  .كوچاند پورش، وي را از آن مرغزار مي جلوگيري از كشُته آمدنِ 
ه، سخن مـا را     باران دبستان ژرفا، در اين      هپژو نهانماري لوييز فون فرانتس، از      

  : نماياند مي) تر كامل(= تر  تر و بونده روشن
دهد، نوعي دلگرمي ناديدني دروني براي جبران  عنصر نرينه به زن صلابت روحي مي

ِ خود زن را به تحولات روحي دوران  ترين شكل عنصر نرينه در پيشرفته. ظرافت ظاهرش
هاي اخلاق را پذيرا شود و از  شود بيش از مردان، انگاره هد و حتا سبب ميد خود پيوند مي

 خداوند، ةوظيفة پيشگويي آينده و ارادهمين رو، در دوران  گذشته در بسياري از كشورها، 
  )293: 1386يونگ ( .عهدة وي بوده ب

نمونـة  هـاي ارزشـمند كهـن       و سـوي   هـا  البته اين پيشگويي آينده كـه از روي       
نمونـه  نمونـه بـه كهـن     آيد كه اين كهن     زمان پديد مي   آن  وان در زنان است،     ر نرينه

بـه سـخني ديگـر      . ، آينده را براي ما پيش گويـد       »خود«بپيوندد و از سوي     » خود«
 ـ ، در روان، نقشي ميانجي  نمونة نرينه  كهن هـاي    دارد و پيـام   » مـن «، و   »خـود  «ة ميان

  .رساند خودآگاهي مي» منِ«را به » خود«ارزشمند 
 آنكه جادوگران در اسطوره، بيـشينه مادينـه         ،و نكته شايستة گفت در اين ميان      

هاي روسي، بيشينه، زنان هستند كه با نـام          نمونه، در اسطوره  براي  . هستند تا نرينه  
 و يـا  )85 و 84: 1385 وارنـر (. ورزند و جادوگري ويـژة آنهاسـت      ، جادوي مي  1وِدما

هـاي   نـد كـه بـا جامـه    ا قطب شمال مرداني جادوگران قبايل اسكيمو و ديگر قبايل       
-270: 1386يونـگ   (. پردازنـد هايي مادينه، به جادوگري مـي      دار به پستان   زنانة نقش 

273(  
   جنگاوري و شجاعت-ج

روان در   نمونـة نرينـه    تـرين سـوي و روي ارزشـمند كهـن           ترين و برجـسته   بنيادي
  .عت استها، همين روي و سوي ارزشمند و كاراي جنگاوري و شجا حماسه

باكي زنان را به ويـژه        راستي اگر خواسته باشيم مايه و انگيزة جنگندگي و بي          به
_____________________________________________________________ 
1. vedma 
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گمان، بايد آن را در ناخودآگـاهي زنـان           ها بررسيم و آشكار سازيم، بي       در حماسه 
  .بجوييم و بازيابيم

شك، تحـت فرمانـدهي       نمايد، بي   باكي مي   آزمايد و بي    گاهي كه رزم مي    زن، آن 
  .روان خويش است ينه نر نمونة كهن

  باك پنج زن جنگاور و بي
توانيم از پنج زنِ جنگاور و رزمنده سخن برانيم           ايمان، مي   هاي اسطوره   در حماسه 

چنين مردانـه و دلاورانـه، در هـر آوردگـاهي نبـرد              شان، اين  روانكه بر بنياد نرينه   
   :اند  بالاي مردانِ جنگنده راستي، هماورد و همبه توانند آزمود؛ و  مي

گردآفريد، گرديه، بانوگُشسب، زربانو و هماي، دخُت نصربن حـارث، پادشـاه            
  .اند مصر، اين پنج تن

زمان كه سهراب آهنـگ يـورش بـه ايـران را              گردآفريد، دختر گژدهم، آن    -1
ايـستد وآويـزش وي، بـا سـهراب بـه يـاد        او مـي  دارد، مردانه و دلاورانه در برابر    

  )114 : 1374وسي فرد: به. ك.ر( .ست اماندني
. گزينند   گرديه، تنها زني است كه جنگاوران مرد، او را به سپهسالاري برمي            -2

پس از كشُته آمدنِ بهـرام چـوبين بـر دسـت قلـون، سـپاهيان وي، گرديـه را بـه                      
ايـن زن، در    . آورنـد   دارند و به سوي ايران تاختن مي        سرداري و سپهسالاري برمي   

  .دهد پاه را سامان ميتمام طول راه با موفقيت كار س
هـم بـه     شايد بتوان تنها كار دژخيمانه او را كشتن شويش، گستهم بـدانيم؛ آن            

  )767-763: همان( .يابي به مشكوي خسروپرويز آهنگِ راه
هـيچ شـك و        بانو گشُسب و زربانو، دو دختِ جهان پهلوان رسـتم، بـي            -4و3

تـر از خـواهر       تر و جنگنده    دهنما، و البته كه بانوگُشسب رزمن      د زن نا گماني، مرداني 
  .خويش، زربانوست

 ـ    هنرنمايي اين دو بـانوي دلاور و بـي         زمـان   ن  ويـژه بانوگُشـسب را آ      هبـاك، ب
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توانيم ديد كه به نبردهاي درميانة گشتاسبيان و زابليان رويكـرد داشـته باشـيم؛                 مي
  خـويش، پـدر  پوراسفنديار، به آهنگ سـتاندن كـين         ،توزانه كه بهمن    نبردهاي كين 

 و در ايـن ميانـه، رزم        )485-191: 1370 هايرانـشا ( كنـد؛   اسفنديار، از زابليان، ساز مي    
 .نمايانـد  آوردگـاه مـي     سلمان بربري با بانوگشسب، هنرنمـايي بانوگشـسب را بـه            

  )253 :همان(
سـت در پهلـواني و       ا  هماي، دخت نـصربن حـارث، پادشـاه مـصر، زنـي            -5

  .هار زنِ پيشينچرزمندگي، همتا و همپاي 
وي هر سال، در سه روز پي درپي، بـا مـردان            . همتاست  بازي بي   و در نيزه   ا هنر

اي   ايستد و با چربدستي ويـژه       سپس با نيزه رو در روي آنان مي        بازد؛ و   چوگان مي 
تنهـا كـسي كـه او را در ايـن هنـر شكـست               . سـازد   همه را از اسب سرنگون مـي      

) لازم(= كار شايستگي بايا     ا اين او كه ب   دهد، بهمن شاه، پوراسفنديار است؛ هم       مي
: همـان ( .آيـد   آورد؛ و سـرانجام، شـوي وي مـي          دست مي  هبهماي  را براي پيوند با     

114-132(  
   اي هاي اسطوره ها و حماسه روان در اسطورهنمادپردازي نرينه

روان، تا بدينجا نوشـته آمـد، روشنداشـت و گـزارش ايـن              آنچه در پژوهش نرينه   
ليـك، اگـر خواسـته    .  زنـان بـود  نشد آن در روان و كنش و م  و كاركر  ،نمونه كهن

بايسته و سـنجيده آن      بپردازيم،   شناسانة ژرفا و    باشيم آن را در دبستان نقد اسطوره      
  .اي نمادين بدان پرداخته آيد نمايد كه به گونه مي

ياي زنان، خويش را بـه گونـة مـرد يـا گروهـي از               وروان در ر   نمونة نرينه  كهن
 :سـازد و اگـر ايـن سـخن را بپـذيريم كـه                نمادينـه مـي    )290: 1386يونـگ   ( مردان

هـا، خـويش       در اسطوره   نمونه نيز،  ، پس اين كهن   »يايي همگاني است  واسطوره، ر « 
نمايد چرا    دهد و اين نمادپردازي درس مي       اي نشان مي    را در سان و سيماي مردانه     

ست و فرافكني آن بـه       ا درون هر زني  » مرد«راستي كه    بهروان،   نمونة نرينه  كه كهن 
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روان در نمادهـاي     مادينـه   نمونـة  كـه كهـن    بيرون نيز بايد بر مردان باشد؛ همچنان      
پژوهــشي كــه از  مــا در. نمايانــد اي زنانــه مــي اي، خــويش را در پيكــره اســطوره

  .روان به سامان رسانديم، آن را به روشني گزارديم نمونه مادينه كهن
سـت   ا لمرو، نـشان دادن روش و هنجـاري       خواست من از وارد شدن در اين ق       

  . شناختي ژرفا  اسطوره نقدبر بنياد دبستان شناسانه،  كرداري در نقد اسطوره
اي هـر تيـره و تبـاري، همـان      هـاي اسـطوره   ام كـه حماسـه   من پيـشتر نوشـته    

توانيم براي اسـتومند و       نمونه، ما مي  براي  .  است تبار  و  آن تيره  ناخودآگاهي تباريِ 
به سـخني   .  را فرارويمان قرار دهيم    شاهنامهمان،   ن ناخودآگاهي تباري  ديداري كرد 

(= مـان را از ذهنمـان        ديگر، اگر بر اين كار توانا بـوديم كـه ناخودآگـاهي تبـاري             
درون آن  ،  برديم و با چـشمهاي علمـي        ساختيم، به آزمايشگاه مي     جدا مي ) روانمان

پس، بر بنياد   . رسيديم   مي نامهشاه) محتويات (=هاي    شك به درونه    ديديم، بي   را مي 
  : آنچه نوشته آمد

  )اي ديگر هاي اسطوره يا حماسه(شاهنامه  = ة تبار ايرانيناخودآگاهي تباري پيكرين
 بـا مـا   )123: 1386يونـگ  ( ياها از ناخودآگاهي فردي، بـه زبـان نمادهـا   وپس اگر ر 
 ـ            گويند، اسطوره   سخن مي  ا زبـان   هاي درون ناخودآگاهي تبـاري و همگـاني نيـز ب

افتـد بـا       كه برابـر مـي     شاهنامهسنگ چونان    گويند و اثري گران     نمادها با ما راز مي    
  .مان، سرشار است از نمادها كه بايد رمزگشايي و گزارش آيد ناخودآگاهي تباري

هـاي نرينـه و مادينـه، خـويش را بـه همـان گونـة نرينـه و مادينـه                       نمونهكهن
شـناختي ژرفـا،       اسـطوره   نقـد  منتقـد دبـستانِ   يك  . سازند  نمايانند و نمادينه مي     مي

 در  نامـه   بهمن يا   شاهنامهاي، چونان      اسطوره - اثري حماسي  بايد در نقدِ    نخست، مي 
كـنش   نمونه بر  ها و كاركرد اين دو كهن      روان شخصيت  روان و مادينه   گزارش نرينه 

، به نمادها رويكردي نداشته باشد و هر شخصيتي را بـر بنيـاد         ها شخصيتو منش   
روانـشان را    روان و مادينـه   نمونـة نرينـه    نرينه يا مادينه بودن آن بكـاود و دو كهـن          
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  .بگزارد و روشن بدارد
گونـه كـه مـا      روانش همـان  نمونه، شخصيت بانوگُشسب را بر بنياد نرينه      براي  
روان بانوگشـسب،    نرينـة   نمونـة  يعني بدين برآيند برسد كه كهـن      .  بكاود ،كاويديم

 و يا در گزاردن شخصيت بهرام گور، بدين برآيند          ،اوري اوست مايه و انگيزة جنگ   
  .كشاند  مادينه روانش وي را به سوي زيبارويان مي نمونة برسد كه كهن

اي را چونـان يـك         اسـطوره  -م نقد، منتقد بايد اثري حماسـي      وليك در زينة د   
  .بگزارد و نمادپردازانه با آن روباروي گردد) خواب گروهي(= خواب 

دهاك، فريدون و شهرنواز و ارنواز بر بنياد          اي اژي    نمادهاي اسطوره  رمزگشايي
  شناختي ژرفا دبستان اسطوره

 روي زيانبـار نيـز دارد؛ و در          و روان سـوي   گونه كه پيشتر نوشته آمد، نرينـه      همان
شود و ريش آبي، كه        دزد و جاني نمايان مي     ةهاي پريان با چهر     ها و قصه    اسطوره«

عنصر نرينه با اين    . ي از همين دست است    ا  نمونه ،كشد  را مي پنهاني همسران خود    
هاي نيمه خودآگاه سرد و ويرانگر است كه بر وجـود             چهره، تجسم تمامي بازتاب   

يونگ (» .ويژه هنگامي كه نتواند از بند احساسات خود بگريزد         هشود، ب   زن چيره مي  
1386 :287(  
 ،اما، سرانجام زن  . دارد ريش آبي، همسر خود را از گشودن دري خاص بازمي         «

شود و به     رو مي  هجان همسرانِ پيشين وي روب     گشايد و با پيكر بي      درِ ممنوع را مي   
  )289: همان(» .پيوندد آنها مي همين سبب خود نيز گرفتار آمده و به 

روان، ست از روي و سوي زيانبار نرينـه        ا ريش آبي، در افسانة ياد آمده، نمادي      
  .كشاند رگ ميكه زنان را به كام م

اي دهشتناك    ها در پيكرة چهره     روان در اسطوره  اگر روي و سوي ويرانگر نرينه     
هـا، توانـد      روان در اسطوره  گردد، روي و سوي ارزشمند نرينه       و زيانبار نمادينه مي   

 مرد پـاك دينـي كـه پـور          ناي گرانقدر نمادينه آيد؛ چونان هما       كه در پيكرة چهره   
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  .پناهد  ميالبرزكوه فرانك را برفراز
ريش آبي؛   افتد با   هاي ايراني، در نگاهي فراگير، برابر مي        دهاك، در اسطوره    اژي

اگـر ريـش آبـي، زنـان     . روان نمونـة نرينـه   نمادي از روي و سوي دهشتناك كهـن   
دهاك نيـز، شـهرناز و ارنـواز و        برد، اژي   فرو مي  خويش را دژخيمانه، به كام مرگ     

اسـتاد  . كـشاند   باكانه به مـشكوي خـويش مـي          بي چهر را  روي آفتاب   ديگر زنان مه  
   :نماياند گونه مي دهاك را اين ، چهرة دژخيم و جادوكار اژيتوس

ــيده ــهرناز   ز پوشـ ــي شـ ــان، يكـ  رويـ
ــان  ــحاك بردندشــ ــوان ضــ ــه ايــ  بــ
ــادويي ــان از رهِ جــــــ  بپروردشــــــ
 ندانـــست خـــود جـــز بـــد آمـــوختن

  

 دگــــر پاكــــدامن، بــــه نــــام، ارنــــواز  
ــان  ــافَش سپردندشــــ ــدان اژدهــــ  بــــ

ــدخويي  بي ــژيّ و بـــ ــشان كـــ  اموختـــ
ــوختن   ــارت و سـ ــشتن و غـ ــز از كـُ  جـ

  )13: 1374فردوسي (                 

دهاك، هر جاي كه دختري زيبـاروي را سـراغ            آنجا كه اژي     همچنين،   ،و استاد 
 او را بـه     ،بـه سـتم     كرد، به بيراهي و ناساز با رسـم و راهِ كيـان و آيـين ديـن،                    مي

  :دنمايان ان ميسآورد را بدين مشكوي خويش مي
 كجــــا نــــامور دختــــري خــــوبروي
ــيش خــويش    ــرديش در پ ــتنده ك  پرس

  

ــي    ــود، ب ــرده درون ب ــه پ ــوي ب ــت و گ  گف
 آيــينِ كــيش  نــه رســم كيَــي بــد، نــه     

  )14: همان(                   

 كـارا گـردد، زن   رواننمونة نرينهاگر، آن سوي و روي دهشتناك و زيانبارِ كهن     
دهاك،   ي و به سوي ناراستي و كژي، چونان اژي        را به سوي مرگ، چونان ريش آب      

  .كشاند مي
ريـش  : سـت  ادهاك در بهرة فرجامين آن   ستانِ ريش آبي با اژي    اليك، جدايي د  

كـشاند، لـيكن،      روان، زنان را به كام مرگ مي      بار نرينه   نماد روي و سوي زيان      آبي،
وي، روي و   روان، در فرجـام، از س ـ     نمونـه نرينـه   دهاك، نمادي از همين كهـن       اژي

خـورد    گردد شكست مي    روان كه در پيكرة فريدون نمادينه مي      سوي سودمند نرينه  
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آيـد، بنـدي        و به ژرفاهاي ناخودآگاهي كه در داستان به گونة غار به نمـاد در مـي               
و زن، كه در پيكره شهرناز و ارنواز نمادينه شـده بـود بـه خودآگـاهي و                  . شود  مي

  .يابد رشد رواني دست مي
  : پاية آنچه نوشته آمدپس، بر 

  .روانروي و سوي دهشتناك و زيانبار نرينه= دهاك  اژي
  .روانروي و سوي گرانقدر و ارزشمند نرينه: فريدون 

  .خودآگاهي زن» منِ«= شهرناز و ارنواز 
   هاي دهشتناك ناخودآگاهي روان، همان سايهسوي و روي زيانبارِ نرينه و مادينه

ست كـه سـوي و روي    ا آن،بينم بدان بپردازم مي) لازم(= ا اي كه در اينجا باي    نكته
شناختي ژرفـا، برابـر        در دبستانِ نقد اسطوره     روان، نرينه و مادينه     نمونة زيانبارِ كهن 

 اين نيروي زيانبار ناخودآگاهي،       و همة  هاي دهشتناك ناخودآگاهي؛     با سايه  افتد  مي
يونـگ  (ي  »اي اهريمني ناخودآگـاه   نيروه«نمايد كه بر بنياد سخن يونگ         شايسته مي 

  و بالش رواني   به سخني ديگر، هر نيرويي كه فرايند رشد       . شناخته آيد  )191: 1385
روان باشد، و چه از سـوي       سازد، چه از سوي نرينه و مادينه        رو   هرا با دشواري روب   

  .شود ها، به نام نيروهاي زيانبار يا اهريمني ناخودآگاهي نمادپردازي مي سايه
 در اسـت و مـا  دهاك نمادي از سايه ناخودآگاهي تبار ايرانـي           اژي نمونه،ي  برا

روان ناخودآگـاهي زنـانِ     همين جا نيز، او را نمادي از سوي و روي زيانبار نرينـه            
دهـاك، در     ايم؛ چرا كه، اژي     تيره ايراني دانستيم و در هر دو بار، به بيراه ره نسپرده           

گاهي گـسترده و فراگيـر، نمـادي از نيـروي      در ن   ژرفا شناختي  دبستان نقد اسطوره  
  .تواند بود) شاهنامه(= اهريمني ناخودآگاهي تباري تيرة ايراني 

   روان نمونة نرينه هاي شناخت كهن زينه
   نيروي تني -1
   نوآوري ومديريت -2
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   گفتار -3
   خرد وانديشه-4
 ـ «،نروانرينهنمونة  از شناخت كهن  ) مرحله(=  نخستين زينه    : نيروي تني  -1 ه ب

 در قالـب يـك      عنـوان نمونـه    بـه . شـود   ظاهر مي ) جسماني(=صورت نيروي تني    
  )293: 1386يونگ ( ».ورزشكار

يابـد، و تنهـا بـه همـين           زني كه به اين زينه از شناختِ نرينه روانش دست مي          
نمايد، در بيرون از روان خويش به مردانـي دلبـستگي و           زينه از شناخت بسنده مي    

همتايي باشد و يا نيرويي بـيش از مـردانِ ديگـر               ورزشكارِ بي  يابد كه يا    كشش مي 
  .داشته و ژنده و كلان پيكر باشد

 از سوي زنان، از اين زينـه از          ها،  دوست داشتن ورزشكاران، چونان فوتباليست    
  .ستاند آنها مايه ميروانشناختِ نرينه
 پهلوانـان    روان، در همـة   اي، اين زينه از شناخت نرينـه      هاي اسطوره در حماسه 

آن را بايد به نزد جهـان پهلـوان،         ) كامل(= تواند كه نمادينه شود؛ ليك نماد بوندة        
روان در زنـان اسـت و       رستم، نماد بوندة زينة نخستين شناخت نرينه      . رستم، يافت 

نـد چونـان گردآفريـد يـا        ا  كساني ،يابند  زناني كه به اين زينه از شناخت دست مي        
  .گرديه
اي ايـران، زنـاني       هاي اسـطوره    ارش رواني پهلوانانِ زنِ حماسه    راستي، در گز   به

ند كه ايـن    ا ، زناني )1(گردآفريد، گرديه، بانوگشسب، زربانو و همايِ مصري      چونان  
اي دارد و پـي در پـي بـه            روان در آنهـا برانگيختگـي ويـژه       زينه از شناختِ نرينـه    

  .شود خودآگاهي آنها، و از آنجا به بيرون فرافكني مي
 است؛ چه   ساز  اي حماسه   زينهروان،   زينه، يعني نخستين زينة شناخت نرينه      اين

گيـرد، و چـه        پهلوانانِ مرد حماسه را در برمي       گردد و همة      زمان كه نمادينه مي    آن
ــاني مردنمــا و ســترگ را در حماســه  هــا، چونــان  آنگــاه كــه بــا برانگيختگــي زن
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  .آورد بانوگُشسب پديد مي
 در  ،روان نمونـة نرينـه    مين زينـه از شـناختِ كهـن        دو : نوآوري و مديريت   -2

  .شود  نمادينه مي)293: 1386يونگ ( »ريزي روحي مبتكر و قابليت برنامه«
ريـز و     هاي برنامـه   دوست داشتن سياستمداران، بازرگانان كامياب، و شخصيت      

  .ستاند روان آنها مايه ميمدير، از سوي زنان، از اين زينه از شناختِ نرينه
تواند » دستوران«روان، در   اي، اين زينه از شناخت نرينه       هاي اسطوره   سهدر حما 

گـشا و كـاردان اسـت؛         بـين، مـشكل    نمونه، جاماسب، پيش  براي  . كه نمادينه شود  
وست كه اسكندر را از دسـت يازيـدن بـه            ا ارسطو، خردمند و حكيم است؛ و هم      

ر و ياور بهرام گور اسـت؛       روزبه، يا . دارد   ايراني بازمي   كُشتار شاهان و شاهزادگانِ   
كسري و رهنمون او در همة كارهاست؛ و جاماسب، وزيـر بهمـن              بزرگمهر، خرد 

  .شد رو نمي ه دشواري روبگونه شاه، كه اگر بهمن سخنانِ وي را نيوشا بود با هيچ
 يونـگ ( ». مـنعكس كنـد    …آنيموس، مايل است كه خود را بر روشنفكران و          «
1369 :405(  

روان را فراچنـگ    و مديري كه اين زينـه از شـناخت نرينـه          يگانه زنِ هوشمند    
 )293: 1386يونـگ   ( »ريـزيِ   روح مبتكر و قابليت برنامـه     «آورد، سيندخت است؛      مي

رساند؛ تـاج و تخـت را بـراي          م مي  ه ، زال و رودابه را به     هوي، دو دلدادة شوريد   
چهر شاه، و   دارد؛ و از نبردي بدفرجام در ميانة منو         شوي خويش، مهراب، نگاه مي    

  .كند مهراب شاه جلوگيري مي
در قالبِ گفتـار بـروز   «روان نمونة نرينه  سومين زينه از شناخت كهن     : گفتار -3

  )همان( ».شود صورت استاد يا كشيش پديدار مي هكند و ب مي
 و سخنگويي بيمارگونة زنـان، از ايـن زينـه از شـناختِ              )288: همان( پرچانگي

سـت كـه آنـان فاقـد قـدرت           ا كلام، در زنـان ايـن     « .تاندس  روان آنها مايه مي   نرينه
برنـد و نـه بـراي         اند و لذا كلام را براي بيان عقيده به كـار مـي              بينيِ مفهومي   نازك
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  )63: 1387بيلسكر ( ».انديشي  ژرف
مورد و لجبازانة زنان را بر سر ديد و داوري موضوعي،             شايد بتوان پافشاري بي   

كشانند، به زينة سومينِ      رانند و سخن را به درازا مي       اندازه سخن مي    زمان كه بي   آن
   :روان پيوند داد شناخت نرينه

البته ناگفته پيداست كه گرايش زنان به پرچانگي و سخنگويي بيمارگونه كه از             
ستاند، يك سوي اين زينه است؛ و سـوي           روان مايه مي  زينة سومين شناخت نرينه   

سـازد؛ و نمونـة       زبـان بـدل مـي         چيـره  ديگر آن همان است كه زن را به سخنوري        
. تـوان بـه نزديـك سـيندخت يافـت        اي مـي    هاي اسطوره   برجستة آن را در حماسه    

بخش، آتش درونِ سـام را       سخنوري استادانة وي به دربار سام، چونان آبي زندگي        
 ـاني زال بـا رودا    گ ـيوگيـري پ     و وي را بـه پـي       كندخاموش مي   .انگيزانـد   ه برمـي  ب

  )59 و 58 :1374فردوسي(
توانـد  » پيامبران«روان، در    اين زينه از شناخت نرينه      اي،  هاي اسطوره   در حماسه 

، )620: همـان (  و مـزدك   )553: همـان ( مـاني  )403: همـان (  زردشـت  .كه نمادينه شود  
: ند كه دعوتِ خويش را به ميانجي گفتارشان در نزد پادشاهان بلندپايـه              ا پيامبراني

  .نمود در آوردندگُشتاسب، شاپور و قباد به 
و «روان  نمونــة نرينــه  چهــارمين زينــه از شــناخت كهــن: خــرد و انديــشه-4

در ايـن مرحلـه،     . شـود   آن با تجسم انديشه نمـودار مـي       ) مرحله (=والاترين زينة   
كنـد و     عنصر نرينه هم به مانند عنصر مادينه نقش ميانجي تجربة مذهبي را ايفا مي             

  )293: 1386يونگ ( ».بخشد به زندگي مفهومي تازه مي
افتـد بـا ايـن        رسد، برابر مـي     روان خويش مي  زني كه به چنين شناختي از نرينه      

   :اليوت. اس.  تي سرودة
  رها از اميال روزمره

  ها آسوده از كردار و رنج
  هاي بيروني و دروني آزاد از ضرورت
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  )151 :1386بولن ( .اما محصور شده در حسي از متانت، چون نوري متحرك و ساكن است

هاي فَروري    روان خويش، يعني انديشه   زني كه به والاترين زينة شناختِ مادينه      
گـردد    جهاني و مينوي دست يابد و به درك و دريافت آن برسـد، زنـي مـي                 و آن 

  ."وستا" و "هستيا"  و رومي يونانيانهمتا و همپاي مامبغ
وار بـود و      يـره ورِ آتـشداني دا     ويژه آتـش شـعله     ههستيا، خدا بانوي آتشكده، ب    «

ش، وستا، هـيچ يـك      ا و نه همپاي رومي    نه هستيا . ترين اُلمپي زمانه خود     ناشناخته
انساني ظاهر نشدند؛ بلكه حـضور ايـن           سازان در پيكرِ    به دست نقاشان و مجسمه    
نمـاد صـوري    . شـد   خانه، معابد و شهرها احساس مـي       خدابانو در دل آتش و گرم     

بدون حضور و   . هايش نيز مدور بودند      و آتشكده  هستيا دايره بود و نخستين معابد     
وجـودش، امـاكن را روحـاني    . يافـت   ورود هستيا هيچ خانه و معبدي تقدس نمي       

هستيا، هم آن حس روحانيـت و تقـدس بـود و هـم آتـش مقدسـي كـه                    . كرد  مي
  )143: همان( ».آورندة معرفت، گرما و حرارت براي پختن غذاست فراهم

 هستيا، يا وِستا، آن نبود كه آنها را چونان نمادِ زينـة             خواستِ من از نشان دادنِ    
گونـه كـه پيـشتر نوشـته آمـد نمادهـاي             روان بنمايانم؛ چرا كه، همان    چهارم نرينه 

شناســاند و  هــا، خــويش را در ســان و ســيماي مــرد مــي روان در اســطوره نرينــه
  .نماياند مي

روانِ هـارم نرينـه   خواستِ من آن بود كه نشان دهم اگر زني بـه زينـة والا و چ               
يابـد و     و سراسـر سـپندي مـي      ) روحـاني (= خويش برسد، منش و كنشي مينَوي       

توان مامبغ زيبـا و       ند؛ البته مي  ا نينهاي يوناني و رومي چ      هستيا و وِستا در اسطوره    
 هـاي ايرانـي    در اسـطوره   چنـين انگاشـت؛ چـرا كـه وي         را نيز ايـن   » دئنا«فريبايِ  
دهـد كـه راه اهـورايي را          ؛ و بـه آدميـان نيـرو مـي         ست نمـاد وجـدان     ا ييايزدبانو

  )28: 1374آموزگار ( .برگزينند
 فرهمند، كه با دلـي سرشـار و         ، مام فريدونِ  فرانكاي،    هاي اسطوره   در حماسه 
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دين بـر فـراز البرزكـوه        آكنده از پاكي، پورِ نوباوة خويش را به مردي ديني و پاك           
  هـاي مينَـوي      خت يعنـي انديـشه    سـت كـه بـه ايـن زينـه از شـنا             ا سپارد، زني   مي
  .رسيده است) روحاني(= 

  روان  والاي نرينه اي زينة شهرسب و گرانمايه، نماد اسطوره
 ويژه، و از    ،خيز، اين دو شخصيت     اي ايرانِ ديرمان و نازش      هاي اسطوره   در حماسه 

آلايش، آنها را حتا زمـاني از   هاي يكسره پاك و بي انديشه. اند  روي و سويي، يگانه   
اي زردشـت، مـاني و مـزدك بـالاتر و والاتـر قـرار                 هاي اسـطوره    پيامبرانِ حماسه 

هـاي    اي فروتر از آنها قرار دادم؛ چرا كـه انديـشه            پيامبران را من، در زينه    . دهد  مي
فلسفي آميخته با دين، در اين پيـامبران، آنهـا را در ديـد و داوري جهانيـان ويـژه                    

هـاي پـاك و مينـوي،         انمايـه، در انديـشه    گرداند؛ ليك شهرسب و به ويژه گر        نمي
  : اند اي، يگانه هيچ وابستگي به آبشخوري فكري و انديشه بي

 بـه دسـتوري     شاهنامهشهرسب، دستور تهمورثِ زيناوند، نخستين كسي كه در         
  :آيد انة استادِ توس شناخته ميدوگونه از زبان جاودانه و جا رسد، اين مي

 ور بود يكي پاك دست  ) تهمورث(= مر او را    
ــه  ــده ب ــگزي ــپ  ه ــاي و شَهرس ــام ر ج  ن

ــب   ــوردن دو لـ ــسته ز خـ ــه روز، بـ  همـ
 همــان بــر دلِ هركــسي بــوده دوســت    
 ســــرِ مايــــه بــــد اختــــرِ شــــاه را    
 همـــه راهِ نيكـــي نمـــودي بـــه شـــاه    
ــدي   ــشت از بـ ــالوده گـ ــاه پـ ــان شـ  چنـ

  

ــود     ــد دور بـ ــردار بـ ــش ز كـ ــه رايـ  كـ
ــه نيكــي بــه ــزَد جــز ب  ر جــاي گــام هــنَ

  شــببــه پــيش جهانــدار بــر پــاي،    
ــب و روزه  ــاز و شـ ــت نمـ ــين اوسـ  آيـ

ــدخواه را  و زو ــانِ بــ ــد جــ ــد بــ  بنــ
 هــــم از راســــتي خواســــتي پايگــــاه

ــرّ  ــد ازو فـــ ــه تابيـــ ــزديهكـــ    ايـــ
  )9: 1374فردوسي (                           

تـرس ديـده     در اين دسـتور خـداي       انديشة نيك، به همراه كردار نيك، هر دو،         
همتـا و     اي يگانـه، بـا كـرداري بـي           چهـره  ليك، از شهرسب كه بگذريم به     . آيد  مي

   :رسيم مي» سخت انجام«
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ترين و فـداكارترين مـردانِ       او يكي از پاك   . گرانمايه، موبدِ اردشير بابكان است    
نعمـت   بـرد تـا در پيـشگاهِ ولـي          حماسه است؛ كسي است كه شرم خويش را مـي         

انوي آبـستن،   اين موبد، از فرمانِ شاه مبني بر كـشتنِ شـهب          . خويش شرمگين نيايد  
كنـد؛    برد و پنهـاني از وي پرسـتاري مـي           پيچد و او را به سراي خويش مي         سر مي 

دهـد و آن را       اي جاي مـي     كند ودر حقه    سود مي  برد، نمك   ليك خاية خويش را مي    
  )529: 1374فردوسي : به. ك.ر( .سپارد اي تاريخ نشان، به گنجور شاه مي همراه با نامه

كـه بـه سـامان    » سـخت انجـامي  «سرشت، با كـار   اكانديشة مينوي اين موبد پ   
اي سـخته و درسـت، تنهـا جانـشين      وي، با انديـشه  . آيد   به نمود در مي    ،رساند  مي

برد و شاهي را براي تاج و تخت سـرزمين            اردشير، شاپور، پورِ وي را از ميان نمي       
نگـر و     دارد؛ البته ناگفته پيداست كه اين انديشة آينـده          ايران، از خطر مرگ نگه مي     

گردد كه شرم خويش را براي جلوگيري از هر تهمت و             زمان بونده مي   پختة او آن  
 ـ  انديشة بدخواهي مي   باكانـه و فداكارانـة وي در    رد؛ و همـة ايـن كردارهـاي بـي        ب

   :گويد گيرد؛ آنچنان كه خويش مي اي از خداترسي قرار مي پوشش و جامه
ــان؛     ــد در نهـ ــد بـ ــه فرزنـ ــشتم؛ كـ  نكـ

  
ــيدم ا   ــانبترســــ ــارِ جهــــ  ز كردگــــ

  )همان(                      

  روانكيخسرو، نمادي بونده از چهار زينة شناخت نرينه
زمـين، تنهـا بـه يـك تـن           اي ايـران    هـاي اسـطوره     هاي حماسـه   در همة شخصيت  

-باشد از چهار زينة شـناختِ نرينـه       ) كامل(= خوريم كه تواند نمادي بونده        بازمي

وكاوي در زنـدگي و پادشـاهي كيخـسرو بـدين برآينـد             با كند ). آنيموس(= روان  
 نيرومندي، نـوآوري و مـديريت، گفتـار و انديـشه     هـاي  خواهيم رسيد كه زينه  

 ةاي ويـژه، از هم ـ       در شخصيت او نهفته آمـده و وي را بـه گونـه             ،، همگي مينوي
  . استساختهاي جدا  هاي اسطوره هاي حماسه شخصيت

ست كه كيخسرو، آن نيـرو را بـه            ا  تني روان، نيروي زينة نخست شناخت نرينه   
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 ،فراواني در  نزد خود دارد؛ و استوارداشتِ سخن ما، گشودن دژ اهريمنـي بهمـن               
روان، يعني نوآوري و مديريت را نيـز        البته زينة دوم شناخت نرينه    . دست اوست  هب

  .توانيم بازيابيم و بازشناسيم در همين دژگشايي كيخسرو مي
گيـرد؛     جداانديـشي در مـي     ،، ميان سـران و بزرگـان      كيبر سر جانشيني كاوس   
نـد، ليـك تـوس      ا داستان جانشيني كيخسرو همدل و هم     گودرز و بزرگان ديگر بر    

  نوذر، بر آن سـر اسـت كـه فريبـرز بايـد بـر اورنـگ شـاهي بنـشيند؛ چـرا كـه،                         
سـرانجام، كـاوس،    . به پادشـاهي بـسي سـزاوارتر اسـت         كي از نَوي او     پور كاوس 

 را در گرو گشودن دِژ اهريمني بهمن، بـه نزديـك اردبيـل قـرار                جانشيني خويش 
  .دهد مي

شـوند، ليـك چندانكـه        نخست فريبرز و توس با سپاهي گـران راهـي دژ مـي            
گـاه كيخـسرو و گـودرز بـه          آن. گردنـد   توانند و كام نايافته باز مي       كوشند، نمي   مي

ريت خـويش، دژِ  با نيروي اهورايي و مدي كنند و   آهنگ گشودن دژ، بسيج سپاه مي     
  )196-194: 1374فردوسي : به. ك.ر( .گشايد آهرمني را مي

روان، گفتار است كه در پندها و اندرزهاي كيخسرو به          زينة سومِ شناختِ نرينه   
  :فرمايد گويد، آنجا كه مي آيد و بس نغز و نيكو مي  به نمود در مي،ايرانيان

 كـــار آوريـــد هبكوشـــيد و خـــوبي بـــ
ــره آ   ــود، خيـ ــردي بـ ــه مـ ــوفتننـ  شـ

  

 چـــو ديديـــد ســـرما، بهـــار آوريـــد      
 زيــــر انــــدر آورده را كــــوفتن  ه بــــ

  )380 و 360: همان(                    

سـت، كـه يكـسره،      ا روان، انديشه و تجربيات مينَوي    زينة چهارم شناخت نرينه   
آيـد و وي را        به نمود در مي    ،دل شُستن كيخسرو از تاج و تخت       در دل كشيدن و     

  )385: همان( .سازد  زنده به مينو رهنمون ميهمين انديشة مينوي،
اي،   هـاي اسـطوره     روان را در حماسه   هاي شناختِ نرينه    اگر خواسته باشيم زينه   

   :آنچه تا اكنون نوشته آمد، در يك جا گرد آوريم به نمودار زيرين خواهيم رسيد
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هاي  نماد آن در حماسه  زينه) نوع(= گونة   زينه

  اي اسطوره
  اين زينهزنِ رسنده به 

بانوگشسب، زربانو،   انرستم و همه پهلوان  نيروي تني نخست
  آفريد گرديه و رود

 بزرگمهر و همه دستورانِ  ي و مديريترنوآو  دوم
  خردمند و رايمند

  سيندخت

  سيندخت  زردشت، ماني و مزدك  گفتار  موس
هاي مينوي  انديشه  چهارم

  )روحاني(=
  فرانك  گرانمايه و شهرسب

  كيخسرو  هاي شناختِ نرينه روان زينهنماد بوندة 

  

  نتيجه

و نـشان دادن  ) آنيمـوس (= روان  نمونـه نرينـه   ما، در اين جـستار بـا روشنداشـت كهـن       

نمونة  اي، آشكار ساختيم كه كهن      هاي اسطوره   چگونگي كاركرد آن در اسطوره و حماسه      

ختي ژرفـا تـا چـه       شنا  شناختي بر پايه دبستان نقد اسطوره       روان در نقدهاي اسطوره     نرينه

اي كارآمد باشد و      هاي اسطوره   تواند در روشنداشت و گزارش اسطوره و حماسه        پايه مي 

اي بـه قـرار    هاي ما بر چنين پايـه       ها و روشنداشت    رمزگشايي. منتقد ادبي را ياري رساند    

  : زير است 

 اي و تيـره و        هـاي اسـطوره     نمونة نرينه روان در شاهكارهاي حماسه       نمادهاي كهن  -

  .تبار ايراني

اي  هاي اسـطوره  روان در شاهكارهاي حماسه   نشان دادن روي و سوي زيانبار نرينه       -

  .تيره و تبار ايران

ــاهكارهاي     - ــه روان در ش ــاز نرين ــمند و كارس ــوي ارزش ــشان دادن روي و س  ن

  .اي تيره و تبار ايراني هاي اسطوره حماسه
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  .شناختي ژرفا  نقد شخصيت فرانك، بر بنياد دبستان نقد اسطوره-

  .اي هاي اسطوره  نمادپردازي نرينه روان در اسطوره و حماسه-

دهاك، فريدون و شـهرنواز و ارنـواز بـر بنيـاد      اي اژي  نمادهاي اسطوره  رمزگشايي -

  .شناختي ژرفا دبستان نقد اسطوره

هـاي    روان در شـاهكارهاي حماسـه      نمونـة نرينـه    هاي شناخت كهن    دادن زينه   نشان -

  . تبار و تيرة ايرانياي اسطوره

  . كيخسرو، نمادي بونده از چهار زينة شناخت نرينه روان-

اي،   هاي اسـطوره    روان، در حماسه   نمونة نرينه  در فرجام چنين نقد و گزارشي از كهن       

  .نمايد پيشينه مي نوآيين و بي

  

  نوشت پي
  .هماي مصري نوشتم تا هماي چهرزاد انگاشته نيايد) 1(

  

  مهكتابنا
  .سمت:  تهران.تاريخ اساطيري ايران .1374 .ر، ژالهآموزگا

اي و   نگاره مانـدالا، ريختـار سـاخت اسـطوره، حماسـة اسـطوره            «. 1389. اتوني، بهروز 

. شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهـران جنـوب         فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره    . »عرفان

  .21ش .  6س 

  .چاپ تهران:  تهران. حبيب يغمايي به اهتمام.نامه گرشاسب .1354 .اسدي توسي

  .علمي و فرهنگي:  تهران.نامه بهمن .1370 .الخير ايرانشاه بن ابي

روشـنگران و   :  تهـران  .شناسـي زنـان    اي و روان    نمادهاي اسطوره  .1386 .بولن، جين شينودا  

  .مطالعات زنان

  .نآشيا:  تهران.حسين پايندهترجمة  .هاي يونگ انديشه .1387 .بيلسكر، ريچارد

  .مركز:  تهران.پور ابوالقاسم اسماعيلترجمة  . اسطوره .1385 .روتون، كنت نولز
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  .علمي و فرهنگي:  تهران.از رنگ گل تا رنج خار .1383 .سرّامي، قدمعلي

  .دانشگاه تهران:  تهران.هاي شخصيت نظريه .1354 .اكبر سياسي، علي

  .سمت: ران ته.شناسي و نقد آن هاي روان مكتب .1385 .شكركن، حسين

  .عطار:  تهران. به تصحيح ژول مل.شاهنامه .1374 .فردوسي

  .اوجا: پور، تهران  حسين يعقوب.شناسي يونگ اي بر روان مقدمه .1374 .فريدا، فوردهام

  .نيلوفر:  تهران.فرزانه طاهريترجمة  .مباني نقد ادبي .1385 .گرين، ويلفرد

  .سروش: تهران. شناسي اسطورهرويكردهاي علمي به . 1389. واحد دوست، مهوش

  .مركز:  تهران.عباس مخبرترجمة  .هاي رومي اسطوره .1385 .وارنر، اليزابت

:  تهـران  .پـروين فرامـرزي   ترجمـة    .يا، انديـشه  وخاطرات، ر  .1369 .يونگ، كارل گوستاو  
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